
  تصحيح از نظر جامي و كاركرد آن در شرح لمعات عراقي
  1الدين آشتياني پيشكشِ سيد جلال

  فرزام حقيقي

  چكيده
نگـاه قـدما بـه اخـتلاف     كه در حوزة ويرايش نسخ خطي جـاي تحقيـق دارد   لي از مسائ
هاي و پرسش ـ اسـت  ه كمتـر بـه آن پرداختـه شـده    هاي متون فارسي است، مبحثي ك نسخه
مانـدة مـا را    هايي كه بخشي از فرهنگ مغفولاند؛ پاسخ پاسخ مانده ة آن بيشماري دربار بي

ما در اينجا مواضع انتقادي . امروز به كار آيندد و چه بسا در تصحيح انتقادي نده نشان مي
هـا را در شـرحي كـه بـر آن     عراقي و بازتاب اين تفاوت لمعات جامي دربارة اختلاف نسخ

و به اختصار دربارة داوري و صحت و سقم نظـرات او   دهيممي، نشان اللمعات اشعةنوشته، 
  .پردازيم بندي آراي او مي به جمعكنيم و در نهايت  بحث مي
  .، عراقي، جامياللمعات اشعةنسخ خطي، تصحيح، لمعات،  :هاكليدواژه

  

  
 

اين نوشته حاصل درس در محضر دكتر سيد حسين فاطمي، از شـاگردان شـادروان آشـتياني، در دانشـكدة      .1
مدد آثار ايشان نگذشت، بـا    ياد و بي از آنجا كه ساعات درس و اوقات تحقيق دمي بي . ادبيات مشهد است

   .كنم ته را تيمناً با نام آن استاد فقيد آغاز مياحترام به دكتر فاطمي، اين نوش
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  قدما و تصحيح متن
ترين نسخه از يك مـتن، تنهـا بـه روزگـار مـا منحصـر        داشتن صحيح كوشش براي

. شـود  ده ميهاي فراواني از دقت قدما در اين باب در فرهنگ ما دي شود، و نمونه نمي
  :انده از زبان فارسي آمده استهاي به جا مدر يكي از نخستين متن

هاي ستوني اندر نهاده از جمله آن سـتون نسخت توريت بنوشت و آن نسخت زير [...] شعيا 
جا به در آوردند و با آن نسخت كه عزير املا كرده بـود و  آن نسخت كهن را از آن[...] مزگت 

  .)459ـ458 ، صتاريخ ،بلعمي( ايشان نوشته بودند مقابله كردند، حرفي از آن كم و بيش نيامد

نخست آن كتاب  ةدر باب ترجم ترجمة رسالة قشيريه» ةديباچ«از  اي ديگر رانمونه
  :به دست دادتوان مي

آن نسخه كه آورده بودند سقيم بود و آن ... اين نسخة پارسي به كرمان آوردند از خراسان 
  .)45 ، صترجمهقشيري، (تصحيح را حاجت بود به 

 ذكـر  »نويسـي  هـاي نسـخه  كانون«كه در تاريخ كتابت ما از  طور نرسد هما به نظر مي
 انـد،  توجه خاصي داشـته  ،حداقل ،هايي كه به تصحيح نسخهاز كانونها و خاندان ،شده
 ـ يكي از اين خاندانها. ياد كردتوان مينيز  ت مولانـا و بسـتگان و   در قونيه با محوري

بـه  فيه مافيـه   را در اين عبارتاي از اين توجه  گوشه. شودميمنسوبان او شناسايي 
  :ديدتوان  ميوضوح 

مثلاً تو كتابي خوانـده  . تر از تحمل محال نيست تر و مشكل در عالم خدا هيچ چيزي صعب
هيچ تـواني آن  . خواند باشي و تصحيح و معرب كرده، يكي پهلوي تو نشسته است و كژ مي

را تفاوت نكند، اگر خواهي كژ را تحمل كردن؟ ممكن نيست و اگر آن را نخوانده باشي تو 
اي؛ پـس تحمـل محـال مجاهـدة      خواند و اگر راست، چون تو كژ را از راست تميز نكرده

  .)122ـ121 ، صفيه مافيهمولوي، ( عظيم است

  :و مولانا با توجه به اين نكته چنين تصويري را انديشيده است
ــيكن  ــاطلم ولـ ــحف بـ ــن مصـ  مـ

  

ــواني    ــو بخ ــو ت ــوم چ ــحيح ش  تص
 

  )87 ، ص6 ج ،كليات شمس مولوي،(
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و در تشريح رونـد سـرايش و    العارفين مناقبتوان در  نمونة ديگر از اين توجه را مي
  :نشان داد مثنويتنظيم 

كـرد و حضـرت چلبـي     الفجر متوالي املا مي ل شب تا مطلعهمچنان اتفاق افتاذي كه از او
خوب بلند باز بر حضـرت  نبشت و مجموع نبشته را به آواز  الدين به سرعت تمام مي حسام

خواند و چون مجلد اول به اتمام رسيذ، حضرت چلبي به تلاوت ابيات و تصحيح  مولانا مي
  .)742 ، ص2 ج ،مناقب، افلاكي( خواند الفاظ و قيود مشغول گشته مكرّر مي

 مثنـوي ت متون در پيدايش نسخي همانند نسـخة  شك توجه خاص مولانا به صح بي
قدما به متن مصحح و اهتمام آنها به  در باب توجه 2.بوده استتأثير ن ق بي677قونيه 

 ؛ صـفري 76ـ54: 1385؛ ريشار 409ـ379: 1380 مايل هروي(اين موضوع بحثهايي شده 
نظراني همچون جاحظ، سمعاني، ابن جماعه و بخشي از آراي صاحب )49ـ25: 1390

با وجود ايـن،   .)162ـ151: 1380مايل هروي ( آورده شده است گواهو شهيد ثاني به 
هاي ما در اين باب بسيار ناچيز، پراكنده و غيرمنسـجم اسـت و هنـوز جـاي      دانسته

هايي مستقل دربارة هر دوره از زبان فارسي، روش كار  يا حتي رساله  نگارش رساله
  5.نمايد خالي مي 4و حتي برخي از تصحيحات قدما 3مصححان گذشته

 

اش  مولانـا و مثنـوي  «: نويسدعبدالكريم سروش در مقدمة چاپ خود، كه بر اساس نسخة قونيه است مي. 2
حـافظ اينـك در دسـت     ديواناگر هيچ نسخة معتمدي از [..] اند  بسي بختيارتر از حافظ و ديوانش بوده

يعني پنج سال پس از وفات مولانا كتابتش به پايان رسيده  677به سال نيست، به عوض نسخة قونيه كه 
روي نسخة اصلي قرائت و تصحيح و تهذيب وتنقيح شده و در حضور مؤلـف و خليفـه و خلـف او،    و از 

در دسـت اسـت كـه از هـر     ) برگرفته از توضيح كاتب در انتهاي كتاب( در مجالس عديده استنساخ شـده 
  ). سي و چهار/ 1: 1383سروش (» حيث قابل اعتماد است

كمي بعدتر با اشاره به نوشتة گولپينارلي كه بر تصحيح و قرائـت نسـخة نوشـتة چلبـي نـزد مولانـا صـحه        
در اينكه نسخة اصلي بر مولانا هم قرائت شده باشـد، نگارنـده ترديـدهاي جـدي     «: نويسدگذارد، مي مي
مخلص كلام آنكـه، تصـحيح مثنـوي بـه دسـت      .[...] بودالوقت  ابنبه معني واقعي كلمه [...] مولانا . دارد

سازد و اين امري است  ستاند و آن را به اثري مصنوع نزديك مي مولانا، خصلت طبيعي بودن را از آن مي
  ).سي و شش ـ سي و هفت: همان(» رسد كه نشاني از آن در مثنوي به چشم نمي

ايشـان را دچـار   » ترديـدهاي جـدي  «در متن مقاله  توان گفت، سه شاهد ياد شده با احترام به نظر سروش مي
  .تر كند تواند كفة يكي از اين دو سو را سنگين اي تحقيقي، نمي كند كه جز نوشته ترديدهاي ديگري مي

بايست ميراث به جا مانده از آنها بـه   اند و مي ترين كساني كه عمري بر سر كار تصحيح گذاشتهاز معروف. 3
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  لمعات و شروح آن
اي چنـد در بيـان    كلمـه «در حقيقـت   )ق688-610( لدين عراقينوشتة فخرا لمعات

 و آن را در مقام مقايسـه،  6است )452 ، صآثار ،عراقي( »مراتب عشق بر سنن سوانح
جـا كـه   از آن .)لـح : 1335نفيسـي  ( اند غزالي دانسته العشاق سوانح شاهكاري در برابر
 »ق بس پوشيده اسـت دست عبارات به معاني نرسد كه معاني عش«غزالي معتقد بوده 

اسـتوار شـده    »اشـارة كلامنا «بر  العشاق سوانح بوطيقاي بيان) 167 ، صآثارغزالي، (
اش در اين رسـاله   اي است؛ قدرت كلام و انديشة احمد غزالي در تلفيق با زبان اشاره

تا بسياري از پي او اين شـيوة بيـان را خـوش داشـته و در راه او قـدم       باعث شده،
عراقي با توجه به آن رسـاله و بـا    ،در اين ميان 7.شرح آثار او بپردازند بردارند يا به

                                                                                                                   
اللطيف عباسي، اديب سدة يازدهم، است كه نزديك به سي سـال در شـرح و   شايستگي بررسي شود، عبد

سـنايي رنـج بـرد تـا آنجـا كـه يكـي از مصـححانِ مـتنِ اخيـر، وي را            حديقةو  معنوي مثنويتصحيح 
چـه بسـا در شـرايط    ). پنجـاه و دو : 1382حسيني (خوانده است » ترين مصحح و شارح حديقه بزرگ«

ن عباسي كه سالهاي سال به تصحيح مشغول بـوده از كـار بـر متنـي واحـد      آثار كسي همچويكسان، كار بر 
رود به تحولات زمان و تأثير آن بـر كـار مصـحح     تر باشد، چرا كه از پژوهشگر اين تحقيق انتظار مي سخت

توجه داشته باشد و مثلاً دگرگونيهاي احتمالي در آرا و روش تصـحيح عباسـي را در طـول زمـان كشـف و      
 .تبيين نمايد

مستوفي اشاره كرد كه هر چنـد كسـاني از جملـه جـلال      ظفرنامهحاشية  شاهنامةتوان به  براي نمونه مي. 4
ها و روش كار مسـتوفي در   اند، هنوز جاي كار بر اين كتاب مستطاب، نسخه متيني به بررسي آن پرداخته

  .اي مستقل باقي است حتي تا حد رساله شاهنامهتصحيح 
 ما محققان و دانشجويان كه آنچه«: توان به اين نوشتة محمود اميدسالار اشاره كرد ميدر ادامة اين مسير . 5

 بايد مسلمان تمدنهاي متون تصحيح و بررسي به مربوط معيارهاي كه است اين باشند داشته خاطر به بايد
. كنيم يپيرو متون تصحيح غربي روشهاي از كوركورانه نبايد ما و شوند استخراج متون اين خود بطن از
 در اين اكثرشان اما بخورند، ما كار به خودمان متون تصحيح در است ممكن روشها از اين برخي اينكه با

 با روشها كه اين ادبياتي توليد فرهنگي و تاريخي شرايط زيرا هستند، فايدهبي طلبه اين نظر به موارد،
 اسلام طلايي دوران در مسلمان وامعج فرهنگي و تاريخي شرايط با است، شده ابداع ادبيات آن مطالعة

  .)66: 1388اميدسالار ( »ندارد تشابهي وجه هيچ ايران، در مخصوصاً و خاورميانه در
جـامي،  (اند  را در اينجا همان رسالة احمد غزالي دانسته سوانحاسمي از احمد غزالي نيامده اما  لمعاتدر . 6

  ).148: 1366كوب  ؛ زرين30، ص اشعه
در ادبيات فارسي تحقيقاتي انجـام شـده از آن جملـه اسـت سـخنراني محمـدتقي        ئل عشقيرسادربارة . 7

شناسـي   و دربارة سـبك ) 547-526: 1352(در مشهد  دومين كنگرة تحقيقات ايرانيپژوه است در  دانش
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در  الحكـم  فصـوص » در اثنـاي اسـتماع  «را لمعـات   نظر به فضاي فكري ابن عربي،
بـالطبع ايـن   . )600 ، صنفحات، جامي( نويسد مي) ق673م( محضر صدرالدين قونوي

اي  با مشرب عرفـاني العشاق  وانحس و انديشة ناظر بر رساله نيز با توجه به تلفيق بيان
ترين متون در حوزة تصوف به يكي از مهم 8كه به يك واسطه وامدار ابن عربي است،

 صـفا ( 9است  ها و مجالس اهل علم تدريس شدهو سالها در خانقاهشده  اسلامي بدل 
ظاهراً نخستين اين شروح . اند و بسياري به شرح آن ترغيب شده .)3/170 )1( :1368

                                                                                                                   
شـفيعي  ( موسـيقي شـعر  مختصري در اين بـاب در كتابهـاي   . نيز مطالبي به قلم آمده استالعشاق  سوانح

شناسـي نثرهـاي صـوفيانه     سـبك ، )110: 1381شميسـا  ( شناسي نثر سبك، )191-190: 1376كدكني 
ــايي ( ــر ، )118-117: 1388غلامرض ــي نث ــوب ( كالبدشناس ــي  ، )99-98: 1376ابومحب ــد و بررس نق

آمده است، اما هنوز جاي تحقيقـي مسـتقل دربـاب    ) 5-9: 1384ابوالقاسمي ( العشاق احمد غزالي سوانح
از متوني العشاق  سوانحاز سوي ديگر، . شناسي خالي استز منظر مطالعات تازة سبكاين رسائل خاصه ا

 1358پورجوادي (اند  ترديد بر ادبيات فارسي تأثير گذاشته و مختصري هم در اين باب نوشته است كه بي
لـوايح منسـوب بـه    «انـد   طـور كـه نوشـته    اما حدود و ثغور اين تـأثير تـا كجاسـت؟ آيـا آن    ). 75-81:

اند؟ آيـا در ايـن    تحت تأثير اين رساله) 91: 1388مجاهد (» القضات، لوايح جامي و گلستان سعدي عين
اند؟ ارتباطات بينامتني اين آثار با اثر مادر و ديگر آثار فارسي را در نظر داشته  بندي قرابتهاي سبكي طبقه

شناسـي ايـن مـتن بـه      بكچگونه است، پاسخ به اين پرسشها و دهها پرسش ديگر در كنار تحقيق در س ـ
 . كند اي طلب مي راستي جان شيفته

مـوارد بسـياري از   «: است  عراقي نوشته لمعاتغزالي و  العشاق سوانحكوب در مقايسة  عبدالحسين زرين. 8
توان نشان داد، جز آنكه لمعات مسائل مربوط به وحدت، محبـت   شباهت فكر و بيان را در آن هر دو مي

در هر حال با آنكه فكر و بيان در بعضـي مـوارد   [...] كند  مذاق ابن عربي تبيين ميو معرفت را موافق با 
را نـدارد   سـوانح مطرح است اگر سوز و درد عشق  لمعاتدهد، عشقي كه در  اي شباهتها را نشان مي پاره

يـن  وحدت وجود كه جوهر تعليم ابن عربي و صدرالدين قونوي است در ا. تر است تر و متعالي از آن فائق
او بيست و هشت لمعـه را   لمعات اما اينكه[...] يابد  رساله با رنگ و نشان عشق و عاشقي مجال بيان مي

» ابن عربي است كـه شـامل بيسـت و هشـت فـص اسـت       الحكم فصوصشامل است، سعي در انطباق با 
الحكـم   وصفص و البته بايد توجه داشت كه در اينجا اشتباهي روي داده و) 149ـ148: 1366كوب  زرين(

اختيـاري  پـيش از ايـن بهـروز صـاحب    . بيست و هشت فصل دارد فتوحات مكيهبيست و هفت فصل و 
خواهـد   مـي ] عراقي[«: است  اي ديگر نوشته به اين موضوع اشاره كرده و در مقايسه) 136-139: 1370(

  ).92ـ91: 1358پورجوادي (» مسائل علم عرفان را با اصطلاحات مكتب احمد غزالي بيان كند
شصـت و  : 1372محتشـم  (اند  دانسته» خانقاه توقات«در آنجا تدريس شده لمعات  اولين خانقاهي را كه. 9

اي از جمله شادروان محمد خواجـوي آن را در   اين رساله هنوز اهميت خود را حفظ كرده و عده). چهار
  ). هشت: 1391خواجوي (اند  روزگار ما نيز تدريس كرده
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است و پـس   از متصوفة اوايل قرن نهم هجري 10بن يوسف الكركريرويش علياز د
شـرح را  » بيسـت و نـه  «اند، تا جايي كه  پرداخته لمعاتاز او بسياري ديگر به شرح 

 ضـوءاللمعات تـوان بـه    ترين ايـن شـروح مـي    از مهم .)جاهمان( اند براي آن برشمرده
االله ولي كرمـاني متـوفي    شاه نعمت شرح لمعات ،ق815الدين تركه اصفهاني نوشته  صاين
  ).جاهمان :كن ،براي بحث بيشتر( ق اشاره كرد866جامي نوشتة  اشعةاللمعات و ،ق834

اند و بسياري نيز متأسـفانه   بسياري از اين شروح وامدار شروح قبل از خود بوده
ي اين شروح از زوايا 11.اند پيشينيان را در نوشتة خود گنجانده به سنت امروز، شروح
تـا ابـداع و    13ها در عرفان اسـلامي گرفتـه  از جايگاه آن 12:اند گوناگوني قابل بررسي

هـا  ده  جـا از بـين  مـا در اين . . .. يلي وتقليد و تأمل بر نكات و نگاه تفسيري يا تـأو 
اش  و نگـاه نويسـنده   اشعةاللمعاتموضوع قابل بررسي در اين آثار، بحث خود را به 

  . كنيم منحصر مي لمعات، هاي متفاوت متن موضوعشبه ضبط

 

شـود، نـام صـحيح مؤلـف را      ز اين شرح كه در مدرسـة سپهسـالار نگهـداري مـي    اي ا بر اساس نسخه. 10
شهري نزديك بيلقان و بنا  البلدان معجمرا به گفتة ياقوت در » گرگر«اند و  دانسته» درويش علي گرگري«

 ).شصت و شش: 1372محتشم (اند  كردة انوشيروان دانسته
  .318-317 ،311: 1372اختر چيمه : اي مختصر نك براي اشاره. 11
نويسي در ادبيات فارسي خود موضـوع چنـد رسـالة دكتـري      نه تنها اين شروح كه در كل جريان شرح. 12

در مواردي تحقيقاتي انجام شده اما همچنان بررسي اين شروح و سير تحول آنها نه تنها در گذشته . است
دربارة . دهيم اي به دست مي ونهبراي نشان دادن پهناي كار نم. كه حتي در دورة معاصر نيز جاي كار دارد

اي مستقل نوشته شده كه بعدتر در قالب كتاب منتشر شده و در جاي خـود مغتـنم و    رساله مثنويشروح 
اين رساله در دو قسمت نگاشته شده و در بخش نخست تنها از منظر تاريخ ادبيات به بحث . راهگشاست

 جواهرالاسـرار و زواهرالانـوار  بارة چهار شـرح  دربارة شروح پرداخته و تنها در قسمت دوم به بحث در
فروزانفـر پرداختـه    شرح مثنوي شـريف نيكلسون و  شرح مثنوي معنويانقروي،  الابيات فاتحخوارزمي، 

از متون . است، و آشكار است كه هنوز دربارة شروح ديگر و حتي همين چهار شرح جاي كار باقي است
گلشـن  و  العشـاق  سوانحاند به  برخي از آنها منتشر شده ديگري كه شرحشان محل تأمل و تحقيق است و

 .توان اشاره كرد مي... خاقانيديوان نظامي و  خمسةها به  و از منتشر نشدهراز 
جامي اسـت كـه آن را    اشعةاللمعاتاز آن جمله . شوند برخي از اين شروح حتي امروز هم تدريس مي. 13

مقـدمات فهـم   و آن را يكي از ) 22: 1390رستگار مقدم (كرد  الدين آشتياني تدريس مي استاد سيد جلال
  ).53، 48: 1392آشتياني  ؛http://www.iptra.ir/vdcizpwat1az.html(دانستند  مي فصوص
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  نسخ چاپي و خطي لمعات 
كليـات  تصحيح سعيد نفيسي در : ترند، اين چند تصحيح مهملمعاتاز بين تصحيحات 

، تصـحيح محمـد   رسـالة اصـطلاحات  ، تصحيح جـواد نـوربخش بـه انضـمام     عراقي
تـرين ايـن    و پيراسـته  ،خواجوي به انضمام سه شرح از شروح قـرن هشـتم هجـري   

حاصـل تـلاش نسـرين محتشـم اسـت در       14ترينشان هم هست، تازه تصحيحات كه
هايي هم با هم، و هم با نسخة اين چاپها در عين تشابهات ِبسيار، تفاوت. كليات عراقي

گـذاريم و   ما اساس مقايسة خود را بر متن مصحح محتشم مي 15.مختار جامي دارند
 ـ .بـريم  البته به فراخور نياز از ساير نسخ بهره مي هـاي اسـاس    ن چـاپ نسـخه  در اي

  16:از اين قرارند لمعات تصحيح
، نسـخة كتابخانـة   »ش«بـا نشـانة    .)ق789-721(نسخة كتابخانـة علـي پاشـا    

بـا   )ق742(و نسـخة كتابخانـة لالا اسـماعيل    » ص«با علامت . )ق730(اياصوفيه 
  .)هشتاد: 1372 محتشم( »ل«نشانة 

  اللمعات اشعةنسخ چاپي و خطي 
: 1372؛ محتشـم  309: 1377مايـل هـروي   ( لمعاتشهورترين شرح را م اللمعات اشعة

 

سر سوزن اختلافـي در   براي نمونه. ايم نظر كردهبديهي است كه در اين مقايسه از چاپهاي بازاري صرف. 14
عراقي چاپ انتشـارات جاويـدان بـا    كليات هيچ يك از عبارتهاي مورد اشارة جامي در چاپ نفيسي و 

 .درويش به اهتمام غلامرضا قيصري ديده نشد. حواشي و تعليقات م
فزوني ها، كاستي يا اهاي مختلف هر متن ديگري تفاوت عبارات و واژه نسخه  اين تفاوتها همانند تفاوت. 15

تـوان بـه    با دقت در همين تفاوتهـا مـي  . گيرند را در برمي... ابيات و احاديث و اقوال، و ترتيب فصول و 
تقريب، نسخِ در دسترس جامي را شناسايي و به تبع آن، توجه يا عدم توجه او بـه قـدمت نسـخ، شـيوة     

بررسي كرد، كاري كـه خـود   گيري او از نسخ و توفيق او در تشخيص سره از ناسره را به محك نقد  بهره
 .اي مستقل باشد تواند موضوع مقاله و حتي رساله مي

ترين آنهـا   قديم(، نوربخش از پنج نسخه )ق است836ترينش مورخ  كه قديم(سعيد نفيسي از سه نسخه . 16
بـراي  (انـد   بهره بـرده  لمعات تاريخ در تصحيح و محمد خواجوي از پنج نسخة خطي بي) ق730اياصوفيا 

نويسـندة مقالـه در عـين ايجـاز بسـياري از مباحـث       ). 134: 1370اختيـاري  صاحب: ي بيشتر، نكبحث
را طرح كرده و بسياري از منابع را ديده است؛ افسـوس كـه نـام ايـن نوشـته از       لمعاتپيرامون عراقي و 

 !فهرست منابع چاپ محتشم فوت شده است
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تركـة اصـفهاني، در    ضـوءاللمعات و كار جامي را هر چند تحت تأثير  )شصت و هفت
هفتـاد و  : همان( اند كنار شرح يار علي شيرازي بهترين شروح بر نوشتة عراقي دانسته

مشـحون از   سـنگين و » قـوام و اسـتواري   ةبـا هم ـ «نثر جامي در اين كتـاب   )شش
ثقيل و  هايهمدرسي و متضمن واژ« است و نثري است  اصطلاحات فلسفي و عرفاني

مايـل  (و از اين منظر شبيه به ديگر شروحي كه بر آثاري چنين نوشته است . »سنگين
اي كه در پايان كتاب آمده، جامي اين كتاب را در  بر اساس قطعه .)214: 1377هروي 

 ـ182 :1320حكمت ( ان برده استسالگي به پاي 69ق و در 886 و بايد توجه  .)183ـ
شدت تحت تأثير ابن عربي بوده اسـت و بـه تعبيـري در    داشت كه او در اين دوره به

در فضاي انديشة او چيزي جز ذهن و زبان ابـن عربـي   « اشعةاللمعاتزمان نگارش 
 ـ ،و براي بحث بيشـتر  275؛ 267-266: 1377مايل هروي (» حضور نداشته است : كن

بهترين چـاپ ايـن رسـاله در دورة اخيـر بـه كوشـش        .)260-243: 1378 زاد افصح
 17.غزالي و چند رسالة ديگر منتشر شده استسوانح حامد رباني به انضمام ] جعفر؟[

اي خاصه با تأكيد بـر عرفـان    و البته تصحيحي تازه از اين رساله با مقدمه و حواشي
  18.رگ به راستي ادا شودابن عربي ضرورت دارد تا حق اين كتاب ست

  اللمعات اشعةروش كار جامي در 
  :نوشته استلمعاتجامي در دليل نگارش شرح 
[..] فخرالدين ابراهيم الهمداني المشتهر بالعراقي بـه صـحبت   [...] در آن وقت كه شيخ عالم 

 

بين اين چاپ و چاپهاي قبلي و بعـدي ايـن رسـاله     نخست اينكه: نمايد ذكر دو نكته در اينجا لازم مي. 17
ق از 1313در » مطبع بشير دكن«توان به چاپي كه در  از چاپهاي قبلي مي. شود اي ديده نمي تفاوت عمده

اين كتاب شده است، اشاره كرد و از چاپهاي جديد به چاپي از اين كتاب كه با تحقيق هـادي رسـتگاري   
و نكتة دوم اينكه به دليل شـباهت  . الدين آشتياني منتشر شده است جلال مقدم و با تقريظ استاد شادروان

اي از آن سود برده و اثري به نـام   گردد و البته عده اين چاپها با هم كه تا حدود زيادي به خود متن بازمي
 .كنيم نظر مياند، از ذكر ساير چاپها همانند چاپ رستگاري مقدم صرف خود به چاپ زده

الـدين آشـتياني تصـحيح كـرده كـه       ي سالها پيش اين رساله را به راهنمايي اسـتاد جـلال  حسين فاطم. 18
به گمان ما هنوز هم با گذشت چنـد  . شود اي از آن در كتابخانة دانشكدة ادبيات مشهد نگهداري مي نسخه

 نزديك به يك دهه پيش نيز سيد محمد. دهه از عمر آن، اين تصحيح بهترين تصحيح از متن حاضر است
 ).113، ص 1381، تابستان 17، ش آينة ميراث: نك(دشتي چاپ اين تصحيح را پيشنهاد كرده بود 
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الحكم شنيده مختصري فراهم آورده و  محمد القونوي رسيده است و از وي حقايق فصوص
زده  زبانآنكه به واسطه [..] اي چند از حقايق لمعات نام كرده  ه سبب اشتمال بر لمعهآن را ب

اند و دامن قبـول از آن در   گشته، اهل تقليد رقم رد بر آن كشيده[...] و دست فرسوده [...] 
در آنكه  تا. ورزيد ديد، از شغل به آن فراغتي مي چيده و اين فقير نيز چون آن رد و انكار را مي

  .)3ـ2، ص اشعه، جامي( استدعاي مقابله و تصحيح آن نمود[...]  19الصفا اجل اخوان ،ين ولاا

بوده  لمعات» مقابله و تصحيح«از عبارت بالا مشخص است كه هدف جامي در آغاز 
هـاي خطـي در    مقابله و تصحيح نسخه«ترديد رواج  است، و بايد توجه داشت كه بي

هاي قبل و در آثار كساني هماننـد   در دوره ،)162: 1380مايل هروي ( »عصر صفوي
در ادامه با جامي اما  ؛جامي نضج يافته و به رواج آن در عهد صفوي منجر شده است

ديدن اختلافات متن بهتر دانسته كه كار را بر شرحي تازه استوار سازد و بـا مـدد از   
  :دست يازدلمعات آن به تصحيح 

ا از صعوبت ادراك مقاصد آن اضطرابي حاصـل  خاطر ر[...] چون متصدي اين شغل گشتم 
واضع اجمـال و  در م. نمود آمد، نسخ متن مختلف بود و بعضي از طريق صواب منحرف مي

هاي آن رجوع افتاد نه از هيچ يك مشكلي حـل شـد و نـه در هـيچ     مواقع اشكال به شرح
ر خاطر لاجرم بر دل به فهم لطايف مايل اين خواطر گذشت و د. كدام مجملي مفصل گشت

به كنه حقايق ناظر اين داعيه متمكن گشت كه از براي تصحيح عبارات و توضيح اشـارات  
  .)3 ص ،اشعهجامي، ( ِآن شرحي جمع كرده شود

و نخستين قـدم هـر تصـحيحي آغـاز      هاترين كار درستي بديهياو تصحيح متن را به
امـا   20.ازدپـرد  گذارد و به شرح آن مـي  درك متن، و حتي قدمي فراتر مي: كند مي

نجيب مايل هروي در ايـن   .ي چگونه اين راه را طي كرده استحال بايد ديد جام
 

را به نام امير عليشير نوايي نوشته است و در اينجا هم  اشعةاللمعاتو  الانس نفحات، شواهدالنبوةجامي . 19
 ).181: 1320حكمت (مراد هموست 

معاصر حاصـل رنـج جـلال خـالقي مطلـق در تصـحيح        هايش در دورة كاري كه يكي از بهترين نمونه. 20
كه در نگـاه نخسـت معنـايي واضـح دارنـد و       شاهنامههايي از متوني همانند  چه بسا پاره. است شاهنامه

 . دهند رسد پيچيدگي يا تحريف خود را نشان مي زماني كه كار به تأمل بيشتر يا نوشتن مي
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  :نويسد ميباب 
و صور تفصيلي ذهن و زبان نمـادين   لمعاتجامي با دست يافتن بر مباني تفكر عراقي در 

را دستياب كرد و بـر پايـة مبـاني و مؤيـدات      لمعاتاو مجموعة مؤيدات مورد نظر مؤلف 
چرخش و گردشي بر نسخ آن رساله فشردة وزين صورت داد و نه تنهـا شـرحي   مذكور و 

بلكه صورت راست، مصحح و مضبوط از مـتن آن  . اللمعات اشعة: دقيق بر آن رساله نوشت
در تصحيح نهايي آن  لمعاتتوان متن مختار جامي را از  سو مي ارائه كرد كه امروزه از يك

ا بر اساس طرزي كه او در سـدة  از تصحيح متن ر اثر به كار گرفت و از سوي ديگر روشي
به كار بسـته بـود، در متـون همسـنگ      لمعاتدر راست كردن و مضبوط كردن  نهم هجري

توان از آن به دخالت دادن قواعـد علـم هرمنوتيـك در نقـد و      روشي كه مي. معتبر دانست
  .)217: 1377مايل هروي ( تصحيح متون تعبير كرد

) هفتـاد و نـه  : 1372محتشـم  ( لمعاتاز » تصحيح ذوقي«را  از سوي ديگر كار جامي
اند، اما فارغ از اين دو نگـاه بايـد گفـت برخـورد جـامي بـا نوشـتة عراقـي          دانسته

كه بعدتر بـه   ،لة تصحيح متنأجامي جز مس. آيد برخوردي سراسر نقادانه به شمار مي
با دقت در بيتـي  جايي . آن پرداخته خواهد شد، بر نكات ديگري نيز دقت كرده است

 :نويسـد  مـي » در همه آفتاب گـردش نيسـت  / طلبي اين چنين عاشقي كه مي«ن وچ
مشبع باشـد و  شايد كه غير ع باشد و مصدري و ميتواند بود كه ياي عاشقي مشب مي«

 كنـد  به دو گونـه بيـت را تفسـير مـي     و سپس با توجه به اين نكته» .افادة تنكير كند
هايي كرده و عبارت را بـا  ر نحو عربي هم چنين دقتد .)68 ، ص1352، اشعهجامي، (

 ـ91 ،88 ص ،همـان ( تدقيق در وجوهي كه تشخيص داده، شرح داده اسـت  در  .)92ـ
 فتوحـات مكيـه  و  فصوصهايي از ة ابن عربي نظر دارد و بارها بخشهمه جا به نوشت

در  و حتـي  )99ـ98 ،89 ص ،همان(كند  اي از نوشتة عراقي نقل مي را در توضيح پاره
، اختلاف آن با نوشـتة عراقـي را رد   فتوحات مكيهجايي با ذكر نوشتة ابن عربي در 

: 1352(» نمايـد  ت اگر چه به ظاهر مخالف مـي موافق است به حسب حقيق«: كند مي
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آورده اسـت، آن را   شـاهد جايي در نخسـتين تفسـير از بيتـي كـه عراقـي      . )77ص 
و آن را خــلاف مقصــود ) 56 ص، 1352، اشـعه جــامي، (دانــد  نمــي» مناســب مقــام«

اگـر در ايـن   «معتقد است كه » سايه از نور كي جدا باشد«و در مصرع . شمارد برمي
و  ،)101 ، صهمان( ».نمود بود به سياق كلام انسب مي مصراع به جاي نور شخص مي

 كنـد  را معني مي» بنگه«ة  جز ترجمة عبارات عربي و اصطلاحات در يك جا هم واژ
  .)79 ص ،همان(

  21اختلافات نسخ لمعات از منظر جامي
كنيم و سپس نوشـتة   ذكر ميلمعات براي بررسي بهتر نخست محل اختلاف را از متن 

  :جامي در شرح و نقد آن را
  )456 ، صلمعات، عراقي( »و غابت العينِ لا رسم و لا اثرَ« .1

 عينال غايةو بعضي شارحان آن را تصحيف و تحريف كرده و  من الغيبوبهو غابت «
  .)38 ، ص1352، اشعهجامي، ( »ساخته و در بيان معني آن تكلفات بارده التزام نموده

 )169 ، ص1379( »غابـت «آبادي  برزش شرح لمعاتهاي چاپي و  در همة نسخه
االله  شـاه نعمـت  شـرح لمعـات  و ) 5 ، ص1353( آمده است و در چاپ جواد نوربخش

  .»العين غاية« )17 ، ص1354( وي منتشر شدهكه آن هم به سعي  22ولي
 

مصحح محتشم نسخة اساس انگاشـته شـده، سـپس     معاتل طور كه پيشتر گفته شد، در بررسي ما همان. 21
بـا  . كنـيم  هاي چاپي مقايسه و تفاوتها را ذكر مي مواضع مورد اشارة جامي در اين چاپ را با ساير نسخه
اي با نسخة اساس ما بدين معني اسـت كـه در آن    اين وصف، بديهي است كه عدم اشاره به تفاوت نسخه

اوتي ديده نشده است، اما دربارة شروح چون قاعدة خاصي در ذكـر  نسخه و تنها در همان مورد بحث تف
يا عدم ذكر عبارتي در ميان نيست، پس در هر جا كه عين عبارت تكرار شده بود يا از تفسير شـارح بـر   

  .آمد كه نسخة پيش رويش چه ضبطي داشته، به آن اشاره شده است مي
هاي شرح، تصـحيح شـده ـــ نـه از مـتن       خهاز روي نس«چاپ نوربخش  شرح لمعاتدر  لمعات متن. 22

بايـد گفـت   ). 4: 1354نـوربخش  (» .كه قبلاً تصحيح و چاپ شده ــ و اصل قـرار گرفتـه اسـت    لمعات
» هجـري قمـري   1109تاريخ تحرير آن «اي كه  و نسخه» هجري 966رجب «اي به تاريخ كتابت  نسخه

ز آنجا كه در اين چـاپ در ذيـل ضـبطهاي    هاي مورد استفادة اين چاپ هستند و ا ترين نسخه است، قديم
  .كنيم نظر ميها صرف محل بحث جامي نسخه بدلي قيد نشده است، از معرفي و بحث بيشتر پيرامون نسخه
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هم  العرب لسانچرا كه در  ،تر باشد صحيح» العين غابت«رسد  از اين دو به نظر مي
ين   العينُ وغابـت   طلعت: يقال« :قيد شده است» عين«به همين صورت در ذيل  » العـ

  .)3، ستون 947 ص ،2  ج ،لسان ابن منظور،(
ارد، لاجـرم خـود را دوسـت    چون آفتاب در آينه تابد، آينه خود را آفتاب پند« .2

 .)464 ص ،1372( ».گيرد

  :است آمده اللمعات اشعةو در 
در سـطوت آن نـور گـم كـرده      در آينه تابد، آينه خود رابا سطوت نور خود  چون آفتاب

  .)54 ص ،1352(خ چنين است كه خود را آفتاب يابد و در بعضي نس آفتاب پندارد

 شـرح لمعـات   و) 37 ص :1354(الله ولي ا نعمت شرح لمعات هاي چاپي، تمامي نسخه
بـدلي هـم ارائـه    جا نسخهدر متن دارند و در اين» پندارد« )194: 1379( آبادي برزش
  .اند نكرده

» ناظر اين شود و اين منظـور او گاه اين شاهد او آيد و او مشهود اين و گاه او « .3
 .)471 ص ،1372(

  :جامي نوشته است
 يعني عاشـق  مشهود اين يعني معشوق آيد و او عشوقيعني م شاهد او يعني عاشق گاه اين
 منظـور ايـن   يعني عاشـق  گردد و او يعني عاشق ناظر او مشهود كه معشوق است گاه اين

  .)62 ص ،1352( و در اين مقام نسخ مختلف است و مقصود ظاهر است يعني معشوق

 هـا در ايـن موضـع در معنـي نقـش      اختلاف نسخه ،طور كه جامي نوشته است همان
گردد و گاه اين نـاظر  منظور اين « صمحتشم، نسخة در متن مصحح . چنداني ندارند

 ،لمعـات ، عراقـي ( آمـده اسـت  » اين منظور او شود و او ناظر ايـن « 23لو نسخة » او
او منظور اين شود و اين  و گاه«: نداهاي ديگر هم شبيه به هم ، نسخه)471ح ، 1372
او ناظر اين گردد و اين و گاه « .)66 ، ص1373؛ 15ـ14 ، ص1353 ،همان( »ناظر او

 

  .ق742استانبول لالا اسماعيل  لق؛ 730اياصوفيه  ص. 23
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، آبـادي  بـرزش ( »گاه اين منظور او و او نـاظر ايـن  «و  .)335 ، ص1335(» منظور او
  .)206 ، صشرح

كنت سمعه و بصره و يده و لسانه عين محبوب است، پس هر چند عاشق بيند و « .4
 ،لمعـات ، اقـي عر( »فانما نحـن بـه و لـه   . داند و گويد و شنود، همه عين محبوب آمد

 .)477 ، ص1372

يعنـي بـه   . نيـز هسـت   و اليـه و در بعضي نسخ  فانما نحن به و لـه . همه عين محبوب آمد
ايم تا در ما به اسما و  ايم و او قيوم ماست و از براي وي درستي كه ما متحقق و قائم به وي

  .)70، ص 1352( ...صفات خود ظاهر شود

 آبـادي  برزش شرح لمعات و) 56 ، ص1354( ياالله ول نعمت شرح لمعاتها و همة چاپ
  .بدلي در متن دارندرا بدون ذكر هيچ نسخه» فانما نحن به و له«ضبط  )216 ص(
و چون محب مفلس از عالم صور قدم فراتر نهد، همتش محبوب متعالي صـفت  « .5

 .)481 ، ص1372( ».خواهد

به اخـلاص آن  است و مراد  مخلص، مفلسو در بعضي نسخ به جاي  محب مفلسو چون 
است كه تخليص حقيقت خود از تقيد به مجالي صوري و معنوي كرده باشـد و بـه افـلاس    

  .)78 ، ص1352( به خود و توابع آن مفلس شده باشداز نقد وجود مضاف آنكه 

و چون محب از عـالم صـورت قـدم    «: در چاپ نفيسي اين عبارت چنين آمده است
» مفلـس «در مـتن و  » مخلـص «وربخش ، و در چاپ ن)339 ، ص1335( »فراتر نهد

االله  نعمـت  شرح لمعات در. )20 ، ص1353( اند قيد شده 24ـه، د، ج، الفهاي  نسخهضبط 
در » محب مفلـس « )225 ، ص1379( آبادي برزش شرح لمعاتو  )71 ، ص1354( ولي

  .متن آمده است
داوري دقيق در اين باب و رجحان ضبطي به ضبط ديگر، مستلزم بازخواني ايـن  

 

خانقاه شـروع   نسخة :هـ؛ 9-8نسخة دانشگاه  :دق؛ 761نسخة موزة بريتانيا  :جق؛ 730اياصوفيه  :الف. 24
 ).16: 1354نوربخش (ق 822الاولي  ق و پايان آن جمادي817كتابت 
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دو اصطلاح در تاريخ و فرهنگ تصوف خاصه در عهد عراقي است، امـا بـه اجمـال    
: 1372 محتشـم ( منسـوب بـه عراقـي    رسـالة اصـطلاحات صـوفيه   توان گفت در  مي

هـيچ يـك از ايـن دو واژه نيامـده      )95-93: 1372 چيمهاخترـ هفتادوسه؛  يكهفتادو
ابونصر ( التصوف لمع فيال در متوني همانند» اخلاص«است، اما وجود فصلي در باب 

 ،مكـي ( القلـوب  قـوت  )99 ، صالتعـرف ، كلابادي(التعرف  )422ـ421 ، صاللمعسراج، 
 الدين احياء علوم ،)329ـ326 ، صرسالهقشيري، ( رسالة قشيريه )338-326 ، صقوت

 ،)479-469 ، صكيميـا همـو،  ( كيمياي سعادت، )2716-2708: 4 ج، احياءغزالي، (
 ، صشـرح ، قاشـاني ( السـائرين  شرح منـازل  )38 ، صمشرب، انروزبه( الأرواح مشرب

تـأليف  ( عراالش ـ قواعـدالعرفا و آداب  هـاي متـأخري هماننـد   و حتي فرهنگ) 160- 158
  .كند را بيشتر مي» مخلص«احتمال اصالت  )67 ،28 ، صقواعد، تريني( )ق1121

 گو با جمال جانـان پنهـان چـه كـار    /  پرست غافل معني چه داند آخر صورت« .6
 .)482 ، ص1372( »دارد

هايي كه ديده شد، ايـن مصـراع بـر     در جميع نسخه. كو با جمال جانان پنهان چه كار دارد
همين وجه است و همانا كه حرف كاف در اول آن از تحريف كاتبان است كه بنا بـر تـوهم   

است و  اند و اختلال به معني بيت راه يافته واقع شده است، الحاق كرده چه داندمفعول آنكه 
كه  جمال جانانپرست غافل با  يعني صورت اوشود كه  بر تقدير اسقاط كاف معني چنان مي

چـه كـار   يعني در مقام بطون و اطلاق و تجرد از صور مظاهر  پنهانآن معني مطلق است، 
  .)79 ، ص1352( شود دارد و از آن چه بهره دارد و حينئذ مصراع ثاني تأكيد مصراع اول مي

 ، ص1354( »گو با جمال جانان« االله ولي نعمت شرح لمعاتاي چاپي و ه همة نسخه
هـا، دقـت و   صـداي ايـن چاپ   در نگـاه نخسـت ضـبط يـك     .را در متن دارنـد  )72

و تفـاوت معنـايي   » او / كو«كند، از سوي ديگر تفاوت  گيري جامي را نفي مي خرده
تور زبـان فارسـي،   محور او به دس ـ كه جامي بين اين دو، حتي با توجه به نگاه عربي

بـا وجـود ايـن، بـه گمـان مـا       . رسـد  رنگ به نظـر مـي   قائل است، امروزه بسيار كم
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بايست قلم نسخ بر نوشتة جامي كشيد و تأمل او در اين باب را ناديـده گرفـت،    نمي
بايست نوشتة او را در بستر تاريخي و شناخت معاصرانش از دستور زبان  چرا كه مي

بنـدي   ي ديگـر ممكـن اسـت از گـردآوري و طبقـه     كرد و از سوفارسي بررسي 
اي رخ بنمايـد كـه حتـي نتـايجش در      هـا نكـات تـازه    هوشمندانة همين نمونـه 

  25.تحقيقات ادبي امروزي قابل استفاده باشند
 )482 ، ص1372 ،عراقي( »ولَدت امُي اباها اَنَّفي ذا معجبات« .7

 ،اشـعه ، جـامي (الـوزن   يـة لرعا اي اعجوبات خففـت  ولدت امي اباها ان ذامن اعجبات
  .)81 ، ص1352

  :ضبط شده، نوشته است لمعاتاي از نسخ  و دربارة مصرع دوم اين بيت كه در پاره
كن كاتبـان در بعضـي نسـخ    نيست ل لمعاتو ابي شيخ كبير في حجور المرضعات و اين از 

  .)جاهمان( اند نوشته

، و شروح محل استناد ها، جز چاپ محتشم كه در بالا آمدهپمصرع دوم در تمامي چا
و ابي شيخ كبيـر  « در چاپ نفيسي، نوربخش و خواجوي. هايي آمده استما با تفاوت

شـرح  در  ،) 78 ، ص1371؛ 21 ، ص1353؛ 340 ، ص1335( »في حجور المرضعات
در  ،)73 ، ص1354( »فانا شيخ كبيـر فـي حجـور المرضـعات    «االله ولي  نعمت لمعات

 ـ«آبادي  برزش شرح لمعات  ، ص1379( »ل صـغير فـي الحجـور المرضـعات    و أناطف

 

دربارة اشارات پراكندة متون فارسي در باب دستور زبان فارسي، خاصـه در مقدمـة فرهنگهـا، آثـاري     . 25
نقـد و  «ش؛ 1371سـرا،   بانو صنيع، تهـران، كتـاب  ، مهينسيري در دستور زبان فارسي(نوشته شده است 

). 1362: نامة دكتري ابوالقاسم رادفر، دانشگاه تهـران  ، پايان»مباحث دستور در فرهنگهاي فارسيتحليل 
. نمايـد  اما هنوز جاي تحقيق و تحليلي دقيق در باب نكات پراكندة متون گذشته در اين بـاب خـالي مـي   

چـاپ  (آمـده  زبـان فارسـي   » قواعـد «فصلي در  از مؤلفي ناشناس، ،العجم صحاح براي نمونه در لغتنامة
هم فوت شده،  كتابشناسي دستور زبان فارسيكه متأسفانه مشخصات آن از ) 64-49، ص 1366 بيگدلي
از آثاري كه به عنوان پيشگامان دستورنويسي زبان فارسي از آنها ياد شده است، بسـياري منتشـر   . است
ق دو 1070شـندوني تـأليف   زينمي  الطلب منهاجاما از ). 11ـ9: 1376مهيار (و در دسترس نيستند   نشده

  .نسخه منتشر شده و از مقايسة آن با اين فرهنگ چه بسا بتوان زمان نگارش آن را به تقريب حدس زد
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 »انني طفل صغير فـي الحجـور المرضـعات   « تركه اصفهاني اللمعاتوءضو در  )229
توان با اطمينان گفت كه عراقي مصرع دوم بيـت را در   در اينجا نمي ).24 ، ص1351(

تر و معتبرتر هم چه بسا  متن خود آورده است يا خير و حتي با يافته شدن نسخ قديم
اي كه جامي دربارة ضبط مصراع اول  نتوان پاسخي يقيني به اين پرسش داد، اما نكته

  26.آورده است، شايستة درنگ است
8.  »    ه ن خَلقـ ره مـ  ،عراقـي ( »اذ لَو كَشَفَها لَاَحرقَت ُسبحات وجهه ما ادركـَه بصـ

 )489 ، ص1372

و في بعض النسـخ ماادركـه    من خَلقه حات وجهه ما ادركَه بصرهبسلَو كَشَفَها لَاَحرقَت 
  .)90 ، ص1352( بصره

 

چـاپ ماسـينيون آمـده و     ديـوان حـلاج  اين بيت در   ) 482، ح 1372عراقي، (اند  طور كه نوشته همان. 26
ما در اينجا بـا سـه   » .اَنَّ في ذا معجباتولدَت اُمي اباها «: مصرع نخست آن بدين شكل ضبط شده است

يكي كه در ديوان حلاج و ظاهراً به تبعيت آن در چاپ محتشم راه يافته : ضبط از مصرع نخست مواجهيم
كـه مـتن مختـار جـامي، تركـة      » ان ذامن اعجبات«آورده، ديگر » اَنَّ في ذا معجبات«و عروض بيت را 

نفيسـي  ) 229، ص 1379( شـرح لمعـات  آبـادي در   ، بـرزش )24، ص 1351(ضوءاللمعات اصفهاني در 
است و همـين صـورت بـا    ) 78، ص 1371(و خواجوي ) 21، ص 1353(، نوربخش )340، ص 1335(

ديگـر  ) 73، ص 1354(» ان ذامن اعجباتي«االله ولي نيز آمده است  نعمتشرح لمعات تفاوتي مختصر در 
  .  )482، ح 1372عراقي، (» من عجوباتيان هذا «: است فتوحات مكيه صورت اين بيت كه ضبط

است؟  اما از دو ضبط ديگر كدام يك مرجح . رسد كه ضبط فتوحات از نظر وزني محل تأمل است به نظر مي
» مادرم پدرش را بـه دنيـا آورد و دريـن كـار شگفتيهاسـت     «: اند بيت را با ضبط نخست چنين معنا كرده

والـد  / آري/ مادرم زاييد«: نه از شاعر موج نو بيژن الهياي شاعرا و در ترجمه) 482، ح 1372عراقي، (
زاييد مادر من پـدر  «: و خواجوي با ضبط دوم چنين) 24، ص 1354حلاج، (» )اين عجب دان(خويش 

آيـا  . جا نهفته اسـت  تفاوت معنايي ظريفي در اين). 79، ح 1371همان، (» خود را و اين از شگفتيهاست
؟ يا اينكه مادرم پدرش »في ذا معجبات«: پدرش را به دنيا آورده است چيز عجيبي است در اينكه مادرم
؟ بالطبع زاده شدن پدر از دختـر، جزئـي از شـگفتي    »ذامن اعجبات«: را دنيا آورده، سراسر شگفتي است
شرح در كتاب . نمايد تر مي با چنين برداشتي ضبط دوم محتملاً صحيح. نيست و خود سراسر شگفتي است

هـاي   ها و نوشته هاي خطي آن، شباهتش با سروده بحثي مستوفي دربارة اين قصيده، نسخه ديوان الحلاج
در اين كتاب از اين مصرع المواقف تر ضبط  آمده است و از همه جالب... ابن عربي، قونوي، ابن فارض و 

همان و اين ) 206-212: 2007الشيبي (» ان ذامن اعجباتي«: حلاج است كه تعجب مصحح را برانگيخته
براي تكرار مواضع ذكر اين ابيات در منابع ديگـر و خاصـه منـابع    (االله ولي است  نعمتشرح لمعات ضبط 

  ).252، ص آثارحلاج، : فارسي، نك
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االله ولـي بـدين شـكل     نعمت شرح لمعات اين عبارت در چاپ نفيسي، نوربخش و در
ه « :آمده است ، 1335( »لَو كَشفََها لَاَحرقَت سُبحات وجهه ما انتهي اليه بصره من خَلقـ

 ، ص1379(آبادي  برزشت شرح لمعاو در  )77 ، ص1354؛ 25 ، ص1353؛ 343 ص
» لَاَحترقـَت «همين عبارت بـا فعـل    )86 ، ص1371عراقي ( و چاپ خواجوي )246

  .آمده است
پس جز اختلافي كه جامي به آن اشاره كرده است در ضبط اين عبـارت حـداقل   

چـه   امـا آن  28؟»لاحرقـت «يـا  » لاحترقـت «: شود اختلاف ديگر هم ديده مي 27يك
 هـاي مـا از   بر آن انگشت گذاشـته اسـت، در نسـخه    جامي در بخش پاياني عبارت

بدون اختلاف است، اما در متون ديگر اين اختلاف به فراواني  شروح لمعاتو لمعات 
  :شود ديده مي

»ن ادركه بصرهصتمهيدات، القضات ؛ عين58 ، ص1 ج ،كيميا، غزالي( »وجهه كلَ م ، 
102( ،»رهصوجهه ما انتهي اليه ب« )صمرمـوزات همـو،  ؛ 310 ، صصادمر، رازي  نجم ، 

 

شود؛ براي نمونه در بخش آغازين  در ضبط اين عبارت در متون مختلف، تفاوتهاي ديگري هم ديده مي. 27
و ) 7، ص 15، ج روض الجنـان ابوالفتـوح،  (» حجابـه النـار  «: شود اين عبارت دو اختلاف مهم ديده مي

 ).315، ص شرحروزبهان، (» النور حجابه«
القضـات،   عـين (» لوَ كَشَفَها لَاَحرقت«: متون فارسي در اين عبارت چنين است  مشتي از خروار اختلاف. 28

، 15، ج جنـان روض ال؛ ابوالفتوح، 181، ص 7؛ ج 14، ص 2؛ ج 614، 178، ص 1؛ ميبدي، ج تمهيدات
لـو  «، )58، ص 1، ج كيميـا غزالـي،  (» لوَ كَشفَ لَاَحرقت«؛ )605، 163، ص نص النصوص؛ آملي، 7ص 

لوَ كَشفَ عن وجهـه  «) 692، ص 1، ج كشف الاسرار؛ ميبدي، 315، ص شرحروزبهان، (» كَشَفَه لَاَحرقت
شـود،   اين اختلاف ديده مـي  و حتي در دو متن از يك نويسنده نيز) 159، ص ترجمهقشيري، (» لَاَحرقت

لـَو كُشـفَت   «، )310، ص 1380(» لـو كَشـَفَها لَاَحترقـت   «: از نجم رازي مرموزات اسديو مرصادالعباد 
» كشـفها «: شـود  و حتي در متني واحد هم اين اختلاف ضـبط ديـده مـي   ) 57، ص 1381(» لاحرقت

االله ولي،  نعمت(» لاحرقت«) 692همان، ص (» كشفه«و ) 614، 178، ص 1، ج كشف الاسرارميبدي، (
ايـن عبـارت    ترجمة رسـالة قشـيريه  در چاپ جديد ) 82، ص همان(» لاحترقت«و ) 77، ص 1354

اش آنچـه را   اگر پرده بردارد از وجهه خويش همانا كه خواهد سوخت بزرگيهاي وجهه« :چنين ترجمه شده
همـان؛ و رضـايتي   : نـك (ابع حديثي و براي ديدن نشاني آن در من). 159، ح 1391(» بيند كه چشم بنده مي

  .)155: 1384خاله كيشه
نمايـد، در   تـر مـي   موجه» احرق«در باب افعال معني متعدي دارد و با اين حساب » حرق«طبيعي است كه 

  .دهند حالي كه ضبطهايي هم خلاف آن را نشان مي
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57(، »ا ادرك بصرهوجهه م« )159 ، صترجمه، قشيري( ،»   ره وجهه ما انتهي اليـه بصـ
وجهه كلَّ «، )605 ،163 ، صنص النصوص، ؛ آملي315 ، صشرح، روزبهان( »من خَلقه

رهصب َادركه ح؛ ابوالفتـو 14، ص 2؛ ج 614 ، ص1ج  ،كشـف الاسـرار   ،ميبـدي ( »شيء، 
   .)7 ، ص15ج  ،روض الجنان

بـا مقصـود جـامي    » ادركـه  /ادرك«هايي بـا محوريـت   در اين ميان ظاهراً ضبط
رؤيت را چون انتهـاي بصـر بـر    «چرا كه در نهايت معتقد است . نمايند سازگارتر مي

لازم معني حمل كنند تا مناسب آن گردد كه اوصاف خلـق را ادراك سـبحات ثابـت    
هاي تر احتياج به تأمل در صـورت  دقيق اما پاسخ )93 ، ص1352 ،جامي( ».كرده است

هـاي كهـن متـون فارسـي و      مختلف اين عبارت در احاديث و متون و خاصه نسـخه 
  29.عربي صوفيه دارد

بينـيم كـه بـا     اگر خلق و اوصاف خلق ادراك سبحات كنند سوخته شوند و مي« .9
   )489 ، ص1372( »سوزد رؤيت نمي
شوند، بلكه موجودند و در بعضي نسخ چنين است كه  منعدم نمي وسوزند بينيم كه نمي مي و

  .)93 ، ص1352( سوزند بينيم كه با رؤيت نمي مي

 شــرح لمعــات و )82 ، ص1354 االله ولــي نعمــت( شــرح لمعــات تمــام نســخ چــاپي،
  .را در متن دارند» رؤيت« )246 ، ص1379(آبادي  برزش

رسد كه تأكيد اصلي عبـارت   ميها و شروح به نظر  با توجه به ضبط تمامي نسخه
در عبـارت ضـروري   » رؤيـت «است و بنابراين ذكر » رؤيت«و » ادراك«بر تفاوت 

  .نمايد مي
 

تحـت تـأثير    عي كدكني تا چه حدشود پي گرفت؟ و اين دگرگونيها به تعبير شفي اين اختلافها را تا كجا مي. 29
هـا، مـثلاً    قابل بررسي؟ گويندة اين گفته» بدلها نقش ايدئولوژيك نسخه«اند و در ذيل عنوان  ايدئولوژيها بوده

اشـعري   و جـايي ابوموسـي  ) 310، ص مرصادنجم رازي، (در مورد نمونة ما، جايي رسول اكرم دانسته شده 
اي را دنبال گرفت؟ آيا ايـن تغييـر انتسـابها هـم تحـت       وان رد گفتهت تا به كجا مي) 159، ح ترجمهقشيري، (

 .كند رسد پاسخ به اين سؤالات هم تحقيقي مستقل طلب مي است يا خير؟ به نظر مي  تأثير ايدئولوژيها بوده
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10. »في الواحده واحد 493 ، ص1372 ،عراقي( »افراد الاعداد( 

 و فـي بعضـها فـي الاعـداد، واحـد      الوحدةافراد الاعداد في الواحد و في بعض النسخ في 
  .)100 ، ص1352(

 شـرح لمعـات  در چاپ نفيسـي و   :هاي مختلف متفاوت استاپبارت هم در چاين ع
و در  )88 ، ص1354؛ 344 ، ص1335( »افراد الاعداد في الواحد واحد«االله ولي نعمت

افـراد الاعـداد فـي    «: آبـادي چنـين   برزش شرح لمعاتچاپ نوربخش، خواجوي و 
اما صورت اصيل  30،)257 ،ص 1379؛ 92 ،ص 1371 ؛28 ، ص1353( »واحد الوحدة

 تـرين عبـارت   تر آن به چه شكل بوده است؟ شبيه اين عبارت يا حداقل صورت كهن
اي است از حلاج كه آن را آخرين سخن  گفته لمعاتمتون صوفيه به عبارت آمده در 

را از چاپ نيكلسـون ذكـر    الاوليا تذكرةما براي نمونه قول عطار در . اند او نيز دانسته
  :كنيم مي

الواحد إفراد الواحد و اين آيت برخوانديستعجلُ بها  حسين اين بوذ كه گفت حبآخر سخن 
، 1 ج ،1907، تـذكره عطـار،  (... كلام او بوذ، پس زبانش ببريذندو اين آخر .. الذين يؤمنون 

  .)144 ص

  :استعلامي اين عبارت چنين آمده است محمددر متن مصحح 
اجد إفراد الواحد له پس ايـن آيـت برخوانـد    و آخرين سخن حسين اين بود كه حسب الو

، عطـار ( ...و اين آخرين كلام او بود، پـس زبـانش ببريدنـد   ... يستعجلُ بها الذين يؤمنون 
  .)593 ، ص1382 ،تذكره

تغييرات روي داده در اين عبارت از مقايسة آن در دو چاپ مختلف به خـوبي ديـده   
 ا، با ضبط مطابق چاپ استعلامي،قبل از عطار، سلمي اين عبارت حلاج ر 31.شود مي

 

 ).295، ص تمهيداتالقضات،  عين(اين عبارت به همين شكل آمده است  تمهيداتدر . 30
اي نيسـت، و چـه بسـا در     هيچ چيز تازه الاوليا تذكرةغييرات متون كهن از جمله اشاره به تحريفات و ت. 31

هاي موجود هم نتوان بسياري از اين كژيها را شناساند و اصلاح كرد، اما گاه ايـن   شرايط فعلي و با نسخه
هر  شود، احساسي كه براي ما در دگرگونيها تا بدان جا آشكار و عيان است كه به راستي باعث حيرت مي
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كوب با اشاره به ضبط  زرين عبدالحسين .)275 ، ص1ج ، آثار، سلمي(ذكر كرده است 
  :است نوشته اللمعو  الاوليا تذكرةاين عبارت در 

تصحيف و تحريفي كه در نقل عبارت منسوب به حلاج رخ داده است سبب شده است كـه  
 ي واحـد، واجـد يـا عكـس آن را بياورنـد     بعضي ناقلان به جاي حسب، حـب و بـه جـا   

  .)150: 1367كوب  زرين(

 ارجـاع داده  الفرق بـين الفـرق  و  المحجوب كشفو دربارة تفسيرهاي اين عبارت به 
تـوان اسـاس بحثهـاي     اما در اين ميان تحليل ماسينيون از اين عبارت را مـي  است؛

در ايـن عبـارت   هـا   ، نخست به اختلاف نسخهمصايب حلاجوي در . بعدي قرار داد
اشاره كرده، سپس هر واژه را معني و تفسير كرده و با دستگاه فكري حلاج مطابقـت  
داده است و تفسيرهاي شرقي و غربي دو صورت از ايـن عبـارت را بـه دسـت داده     

   .)334-328 :1362 ماسينيون( است
 لمعات 32،تمهيداتتوان فرض كرد كه صورت آمده در  ها ميبا تأمل در اين صورت

تر  به احتمال فراوان صورتي محرَّف از همين عبارت است، هر چند بررسي دقيق. ..و
  .احتياج به بررسي نسخ اين متون دارد

 )502 ، ص1372 ،عراقي( »انا اقل من ربي بسنتين: جا رسيد فرياد برآورد خرقاني آن« .11

                                                                                                                   
به گمان ما روح نثر چاپ . حادث شده است الاوليا تذكرةبار از مقايسة دو چاپ نيكلسون و استعلامي از 

. نمايد استعلامي بسيار متأخرتر از عطار است و اين موضوع در برخي از فصول با عرياني بيشتري رخ مي
و » آخـر سـخن  «تفاوت » د«و » ذ«نظر از تفاوت براي نمونه در همين عبارت آمده در متن مقاله، صرف

در عبـارت دوم  » و«بـه جـاي   » پـس «و جـايگزيني  » آخرين كلام«و » آخرين سخن«با » آخر كلام«
شايستة درنگ بيشترند و اين تفاوتها ذهن را اگر نه به يكباره به تأييد اصالت يا كهنگي ضـبطهاي چـاپ   

نگي يكي از اين دو سو را به او تكليف نيكسون متمايل نكند كه حداقل تحقيق بيشتر دربارة اصالت يا كه
انـد و   كند، حال آنكه بسياري از دانشگاهيان و اهل فضل يكسـره بـه نسـخة اسـتعلامي بسـنده كـرده       مي
  .رفته تصحيح نيكلسون از صحنه خارج شده است رفته

مقـام   نداني كه اعداد در يكي خود يكي باشـد؟ ايـن  «: القضات هم آن را چنين تفسير كرده است و عين. 32
عقد ده از يكي خاست و يكـي  . جا كه گفت افراد الاعداد في الوحده واحد حسين منصور را مسلمّ بود آن

  ).295، ص تمهيداتالقضات، عين(» در آن مجموع داخل است
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 ـ  فرياد بر آورد كه انا اقل من ربـي بشـيئين   [...] خرقاني اينجا رسيد ه دو چيـز از  يعنـي ب
تثنيـه سـنه كـه    . واقع است بسنتين و در بعضي روايات[...] پروردگار خود كمتر و فروترم 

شايد كه مراد بسنتين مجموع مرتبتين تقدم حـق سـبحانه باشـد بـر      سال است و حينئذ مي
  .)114 ، ص1352(» ...خلق

ي فرقٌ ليس بيني و بينه رب«در حاشية عبارت  ،كليات عراقيمحتشم، مصحح  نسرين
 ةالّا أنيّ تقََدمتكه چند سطري قبل از عبارت محل بحث آمده است، تفسير » بالعبودي

بـا  » ..أنـا أقـل  «كند كه در آن عبارت  ذكر مينقدالنقود سيد حيدر آملي از آن را در 
 )10 ص( النصـوص  نـص اما بايد توجه داشت كه آملـي در   ذكر شده است،» شيئين«

آورده اسـت، و چـون در   » سـنتين «برد، اين عبارت را با  جايي كه از آثارش نام مي
اين عبـارت    »غاية الصعوبةفانَّ التطبيق أي التوفيق، بين هذين القولين في «بحث از 

  .نمايد تر مي است، محتمل» شيئين«تر از  كه غريب» سنتين«را آورده است، ضبط 
از جامي، تركـة  قبل  كه توان گفت كه در دست است مي لمعاتبا توجه به شروح 

 پـس از او،  و 33 به صراحت به اين اختلاف نسخ توجه كرده ضوءاللمعاتاصفهاني در 
را ذكـر كـرده امـا سـعي او در     » سـنتين «تنها صورت  در شرح لمعات االله ولي نعمت

رساند كه چه بسا ضبط ديگر اين واژه را هـم در نظـر    تأويل اين عبارت به ذهن مي
  :آبادي نيز محل تأمل است تأويلات نوشتة برزشدر ادامة اين  34.داشته است

 

هم آشـكار  انا اقل من ربي بسنتين : و آنكه شيخ ابوالحسن گفت. پس عبوديت عبد را تقدم نتواند بود«. 33
و . يعني من كه عبدم از رب خود به دو سال يا به دو چيز كمتـرم . يدا گردانندة آن سخن استكننده و هو

يابـد و آن   شود كه يكي آنكه منشأ سوء او غير در تعين دوم سمت ثبوت مي آن معني به دو وجه معين مي
 ـ . مبدأ ظهور عبد است دم باشـد و  پس به دو مرتبة كامله كه منطوي بر جزييات و اجزاي مترتبه باشـد مق

پذيرد الا دو صفت  سنه عبارت از آن است و ديگر آنكه ساير صفات ميان عبد و رب صورت اشتراك مي
اي كه شيئين است مطابق اين است و چون عبد در اين مرتبه اگر  و آن وجوب ذاتي و استغناست و نسخه

تركـة  (» در اول اعتبـاري چه وجود ندارد اما ثبوت دارد بر اصول تحقيق در مرتبة دوم ثبوت حقيقـي و  
 ).31، ص چهارده رسالهاصفهاني، 

، اشارت باشد بسنتينقدس االله سره ] مكي[الرحمه و تصديق شيخ ابوطالب  و قول شيخ ابوالحسن عليه«. 34
به وجود و عدم و ابوالحسن نه موجد وجود تواند بود و نه خالق عـدم، و عـدم متعقـل اسـت در مقابلـة      

مضاف را تعيني باشد در تعقل و مرتبه عدم از حيثيت مقابلة وجود تواند بـود،   وجود و ضد، هر آينه عدم
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مرتبة عدم و مرتبة ] تا: در اصل[ و مراد از سنتين شايد كه سنه سرمديت و احديت باشد يا
  .)279 ، ص1379( د از عدم منفيات غير معينات بودوجود، مرا

  : نيز 35العشق نشئةو نوشتة 
صفتين باشد كه خالقيت و قيومـت  مراد از سنه در تعارف اين قوم مرتبه است و عبارت از 

؛ 102ح  ،1371(جـز ايـن دو صـفت را    است پس همه اوصاف الهي را سالك متخلق شود 
  .)80 ، ص1391 ،خواجوي

در  لمعـات اين عبارت از اقوال معروف متون صوفيه است و بـالطبع جـز در شـروح    
و  الهدايـة  حمفتاالدين بلياني در  امين 36.متون ديگر هم تكرار و حتي تفسير شده است

  :دربارة اين عبارت چنين گفته است 37العناية مصباح

                                                                                                                   
اند به ظلمت و وجود به نوريت و منور آسمان و  و عدم را تحققي نيست الا در تعقل و عدم را وصف كرده

شـد و  ازل با بسـنتين  تأويلي ديگر تواند بود كه مراد[...] زمين ظلمت عدم را به نور وجود منور گردانيد 
ابد و ابوالحسن نه ازلي بالذات است و نه ابدي، بلكه ازليت او به اعتبار آنكه در علم قديم بود و هست و 
خواهد بود و اين معني مخصوص به او نباشد يا به حسب تخلقوا باخلاق االله و ابدي با بقا تواند بود نه به 

الوجـود اسـت    اين هر دو خاصه واجـب بقا فافهم، ديگر شايد كه وجوب ذاتي و وجوب حقيقي خواهد و 
  ).106ـ105، ص 1354(» تعالي و تقدس

مقام شيخ فخرالدين ابراهيم عراقـي در تصـوف   محمداختر چيمه ظاهراً پس از چاپ رسالة خود با نام . 35
اي از  اي از اين شرح، همـراه نسـخه   به هر روي، نسخه. اي از اين شرح دست يافته است به نسخهاسلامي 
 ).73: 1375اختر چيمه (شود  نگهداري مي 2055كتابخانة ملك به شمارة در لمعات 

در تفسـير   تمهيـدات شود و در نيز ديده مي) 163ص (علاءالدوله سمناني  چهل مجلساين عبارت در . 36
ن   . دريغا از دست كلمة ديگر كه ابوالحسن خرقاني گفته است«: آن آمده است چه گفت؟ فقالَ أنا آقـلُّ مـ

يعني كـه  . گويد او از من به دو سال سبق برده است و از من به دو سال پيش افتاده است مي. ينربي بِسنت
هر سـاعتي روزي  . و ذكرهم بِأيامِ االله اين سالها سالهاي خدا باشد. من به دو سال از او كمتر و كهتر باشم

 ).129، ص تمهيداتالقضات،  عين(» باشد و هر روزي ساعتي
اين نوشته بر دريا در كتاب » ابوالحسن خرقاني در حديث ديگران«دكني در بخش محمدرضا شفيعي ك. 37

) ش1376(الحكمـايي   را از چاپ روزنه از پژوهش عمادالدين شيخ العناية الهداية و مصباح مفتاحبخش از 
با اين تفاوت كـه چـاپ در اختيـار مـا،     . است، ما براي دقت بيشتر به اصل متن مراجعه كرديم  نقل كرده

از نكـات  . ش منتشر شده اسـت 1380چاپ فرهنگستان زبان و ادب فارسي از اين متن بوده كه در سال 
جالب اين چاپ يكي اينكه در مقدمة آن نامي از چاپ قبلي نيامده، در همان مقدمه از ايرج افشار چنـد  

ث، واو بـين  ياد شده، در متن كتاب، در آخر همـين عبـارت مـورد بح ـ   » دكتر ايرج افشار«جا با عنوان 
و حتـي فهرسـت منـابعي      اي از هـيچ نمايـه   و الكبريا فوت شده است، و در پايان كتاب هم نشانه العظمة
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شيخ را سؤال كردند كه چه فرمايي در ايـن كلمـات كـه شـيخ ابوالحسـن خرقـاني       : سؤال
عليه فرموده، لا فرق بيني و بين االلهِ إلّا بسِنَتين و در نسخة ديگر فرموده أنـا أقـَلُ    االله رحمة

قدس االله  ـ شيخ: جواب. ترم از خداي خويش به دو سالكمن ربي بِسنَتَين يعني من كوچ
بلكه لفظ سنتين، شَيئَتين بوده است و نساخ  اند، فرمود كه چنين نيست كه نقل كرده ـ روحه

اند و اين عبـارت   اند و اين لفظ شيئين، سنتين مفهوم كرده و خواننده هيچ كدام مفهوم نكرده
لا فرقَ بيني و بين االله ألّا : ، قدس االله سره فرمودهمان كلمات است كه شيخ بايزيد بسطامي

  .)203 ، صمفتاح، محمودبن عثمان( 38و الكبريا العظمة: بِشيئتين

كـه در ظـاهر اصـل همـان ضـبط      تـوان   ميبه اجمال گفت  ،چه گذشتبا توجه به آن
چرا كـه تأويـل    ؛اند برگردانده» شيئين«بوده است كه به مرور ايام آن را به » سنتين«

  .تر بوده است اين ضبط دوم به نسبت صورت اصلي راحت
عالم شهادت كه به آن استعداد ي استعدادي ديگر يابد در گه به واسطة آن تجلآن« .12

 .)503 ، ص1372( »تجلي شهادتي وجودي قبول كند

ي شهودي كه در عالم شـهادت  شهادي يعني تجل ي وجوديتجلفرعي جزوي  بدان استعداد
 ـ  .قبول كندد باشد بعد از اتصاف به وجو باشـد كـه   ] اي[ يپس مراد به تجلي شـهادي، تجل

 ـ سبب شهود حقيقت گردد نه سبب ي بعـد از وجـود در   وجود در شهادت، زيرا كه اين تجل
ي شهودي بـوده وي شـهادي   اً كه اين سهوي است از ناسخ، تجلعالم شهادت است، و غالب

خ اسـت در حكمـت شـعيبيه از    يساخته و دليل بر اين آن است كه اين مأخوذ از كـلام ش ـ 
ان االله سبحانه تجليـين تجلـي غيـب و     المسئلةو تحرير هذه «جا كه گفته است فصوص آن

؛ فمن تجلي الغيب يعطي الاستعداد الذي عليه القلب و هو التجلي الـذاتي فـاذا   شهادةتجلي 

                                                                                                                   
ذاكرالحسـيني  (انـد   اي ديگر از اشكالات اين چاپ پرداختـه  نيست و خوشبختانه پيش از اين به ذكر پاره

  ).60ـ49: 1381
، قيامنـا بـه و ذواتُنـا    الذاتية و صفت القائميةصفت : صفتانلا فرقَ بيني و بين ربي ألّا بِ«مقايسه شود با . 38

ة ليس بيني و بينه فرقٌ الّا أنيّ تَقدَمت «و ) 129، ص تمهيداتالقضات،  عين(» منه ، ص همـان (» بالعبوديـ
كـه  ) 10، ص نـص النصـوص  آملـي،  (» بالعبوديـة ليس بيني و بـين ربـي فـرق الا أنـي تقـدمت      «و ) 262
ين عبارت را گفتة حلاج و دومي را گفتة ابوبكر وراق و آملي ظاهراً گفتة سوم را فرمـودة  القضات نخست عين

  .حضرت رسول دانسته است
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. ...»شـهادة حصل له اي للقلب هذا الاستعداد تجلي اي الحـق لـه التجلـي الشـهودي فـي      
  39.)116 ، ص1352(

كه به زمان جـامي   )ق838-835( بن حسن خوارزميحسين الحكم شرح فصوص در
تـأليف  ( نقدالنصوصاما در  ،)427 ص(آمده » تجلي شهودي«همين  ،تر استنزديك

 »تجلي وجودي شـهادي « نوشته الحكم فصوص نخستين شرحي كه جامي بر) ق863
  شهودي چيست؟  اما تجلي 40آمده است، )203 ، صنقد، جامي(

عربي به دو تجلي ذاتـي حبـي يـا فـيض اقـدس و تجلـي شـهودي          در زبان ابن
بـه احكـام و   «اند و اين قسم اخير را ظهور حق  قائل شده 41وجودي يا فيض مقدس

تجلـي  «يكي از بهترين تعابير  42.)272: 1359جهانگيري (اند  دانسته» آثار اعيان ثابته
 

  :شود چاپ ابوالعلا عفيفي ذكر مي الحكم فصوصبراي مقايسه ضبط . 39
الـذي  ؛ فمن تجلي الغيب يعطـي الاسـتعداد   شهادةان االله تجليين، تجلي غيب و تجلي  المسئلةو تحرير هذه «

. التي يستحقها بقواه عن نفسـه هـو   الهويةيكون عليه القلب و هو التجلي الذاتي الذي الغيب حقيقته، و هو 
ابـن  ( شهادةفاذا حصل له اعني للقلب هذا الاستعداد تجلي التجلي الشهودي في . فلا يزال هو له دائماً أبداً

  ).121-120، ص فصوصعربي، 
به عربي نوشته است كه آخرين اثر مهـم عرفـاني    الحكم فصوص برق دومين شرحش را 896جامي در . 40

و  اللمعـات  اشعة در اين شرح كه سي سال پس از). بيست و پنج: 1356چيتيك (رود  وي نيز به شمار مي
تجلـي  «نوشته شده همـان اسـتدلال را تكـرار كـرده ، و اصـل را در      نقدالنصوص سي و سه سال بعد از 

 نقدالنصـوص با توجه به اين نكته يـا ضـبط   ). 106، ح 2، ج شرحامي، ج(تشخيص داده است » شهودي
منتهي شده از آن اعراض كرده و يا به اقرب  المعات اشعة صحيح بوده و جامي در سه سالي كه به نگارش

  .دقتي كاتب و مصحح بوده است احتمال آن ضبط، غلطي ناشي از بي
و به تبع آنها محمود عابـدي در مقدمـة   ) 31ح : 1373(، ريشار )بيست و پنج: 1356(اگر به آنچه چيتيك 

اند، اعتماد كنيم اين شرح تا هنگام انتشار اين آثار ظاهراً يك بار در  نوشته) شانزده: 1382( الانس نفحات
م منتشر شده اسـت و  1907طور مستقل در فيروزآباد هند در  نابلسي و بار ديگر بهشرح فصوص حاشية 

تصحيح و انتشار اين اثـر  . رسد چاپي شايسته از آن منتشر شده باشد به نظر نميدر اين دو دهة اخير هم 
 . نمايد خاصه در مقام مقايسه با شرح اول و دگرگوني احتمالي آراي جامي لازم مي

كه از بزرگان طريقت نقشبنديه بوده و مـورد  ) ق822ـ749(خواجه محمد پارسا الحكم شرح فصوصدر . 41
 ).274، ص شرحپارسا، (آمده » تجلي شهادت از فيض مقدس«، )400ـ397 ، صنفحات(احترام جامي 

، ص مجموعـه رسـائل  االله ولـي،   ؛ نعمـت 270ـ269، ص 1، ج كشّافتهانوي، : براي تعبيري ديگر، نك. 42
، ص شرح فصـوص (، قيصري )229، ص فصوصقاشاني، ) (ق735متوفي (؛ از ميان شروح كاشاني 378
 .ندادر اين باب قابل تأمل) 774
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  :ديد الحكم فصوصدر سخن يكي ديگر از شارحان  در سخن ابن عربي را بايد» شهودي
پس به تجلـي غيبـي   . تجلي غيب و تجلي شهادت. حق سبحانه و تعالي را دو تجلي است

گردد، لاجرم به تجلي شـهودي بـه حسـب ايـن      بخشد پس دل متَّسع مي دل را استعداد مي
   .)614 ، صشرح، خوارزمي( كند استعداد بر او تجلي مي

  و 
گردد و  يابد معاني را به صورش، و با او ساكن مي در حضرت شهاديه در ميپس ساكن .. .

يابد و لهذا محسوسات اجلاي بديهيات آمد، لاجرم يقين و ايمـان عينـي و تجلـي     آرام مي
  .)723 ص ،همان( شود مگر در اين حضرت شهودي حاصل نمي

، در چــاپ )349 ، ص1335( »ي شــهودي وجــوديتجلــ«نفيســي ســعيد در چــاپ 
 ـ« )280 ، ص1379(آبـادي   برزش شرح لمعاتو  )103 ، ص1371( اجويخو ي تجل

 ـ«االله ولـي   نعمـت  شرح لمعاتو در » شاهدي و وجودي  »ي شـهادتي وجـودي  تجل
  .آمده است )107 ، ص1354(

13. »حاظاً لحظتُهو لم أشهد ل شهدت  / غيرُ مشـهد شاهد لحاظ 1372( »و حسب ،
 )504 ص

، 1352( »اي حسب لحاظ شاهد غير مشـهود /  هودسو في بعض النسخ غير مش«
  )118 ص

و حسب لحاظ «در چاپ نوربخش : شود هايي ديده ميدر ضبط مصرع دوم تفاوت
غيرُ مشهود االله ولـي  نعمت شرح لمعاتدر  )34 ، ص1353( »شاهد»   لحـاظ و حسـب
حسبت لحـاظ  «آبادي  برزش شرح لمعاتو در  )108 ، ص1354( »شاهد غيرُ مشهده

  .)281 ،ص 1379( »هد غير مشهدمشا
و حسب لحاظ شاهد غيـرُ  «: چنين است فشرح تعرمصرع دوم بيت، طبق ضبط 

و «هـم   شـرح التعـرف لمـذهب التصـوف    و در 43،)118 ، صالتعرف، كلابادي( »مشهد
 

خلاصـة شـرح   اش را در  در حاشية صفحه، نشاني اين بيت و بيـت بعـدي   كليات عراقيمصحح محترم . 43
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غيرُ مشهد شاهد لحاظ از بين ايـن سـه صـورت     )1510 ، صشرح، مستملي( »حسب
، »مشـهود «و » مشهد«نمايد و از بين دو صورت  د ميبعي» مشهده«متفاوت، صورت 

  .نمايد تر مي از نظر معنا و و وزن موجه» مشهد«مصدر ميمي 
حق تعالي خواست كه صنع خود را ظاهر كند، عالم آفريـد،  : شيخ الاسلام گفت« .14

 ).521 ، ص1372 ،عراقي( 44»خواست كه خود را ظاهر كند، آدم آفريد

  :ارت بالا افزوده استجامي پس از توضيحي درباب عب
  :اند در بعضي نسخ اين بيت را الحاق كرده

ــد  آن پادشاه اعظم دربسته بود محكم ــاه بردرآم ــق آدم ناگ   پوشــيد دل

 

  )137 ، ص1352(

 در حاشـيه  جنوربخش به نقـل از  ) 356 ، ص1335 ،عراقي( اين بيت در چاپ نفيسي
. آمده است) 141 ، ص1354االله ولي  نعمت(در متن  شرح لمعاتو در  )44 ، ص1353(

احتمال انتساب اين بيـت را بـه عراقـي     كليات شمسبه هر روي آمدن اين بيت در 
رسد تحت تأثير شارحان و تفسير خاصي كه از اين  كند و بيشتر به نظر مي ضعيف مي

  45.راه يافته باشد لمعات رفته اين بيت به متن اند، رفته بيت در نظر داشته

                                                                                                                   
اما ظاهراً به نوشتة مصحح كتـاب احمـدعلي رجـايي    ) 504، ح كلياتعراقي، (به دست داده است  تعرف

  : است  بخارايي در حاشيه، توجه نكرده
كه براي اكمال معني از شرح تعرف بـا توجـه بـه     اين باب از نسخة خطي خلاصة شرح تعرف ساقط است«

   ).390، ص شرح تعرفخلاصة (» شود به وسيلة مصحح خلاصه مي التعرف لمذهب التصوفمتن عربي 
بالطبع . لمعة بيست و چهارم است اللمعات اشعةلمعة بيست و پنجم و در  لمعات هاي اين بخش در چاپ. 44

االله ولي هم ترتيـب   نعمت شرح لمعاتدر . شود يهايي ديده ميجاي در برخي ديگر از فصول هم چنين جابه
  .هاي چاپي به هم خورده و لمعة يازدهم بعد از لمعة هفتم آمده است فصول بنا بر نسخه

  :آمده است ديوان شمسدر . 45
    باز آرزوي جĤنها از راه جان درآمد باز آفتاب دولـت بر آسمان برآمـد
  پوشيـد دلق آدم امـروز بـر درآمـد  كمآن پادشاه اعظم در بسته بود مح

  )504، ص 1، ج غزليات؛ همو، 34، غزل 170، ص 2، ج ديوان شمسمولوي، (
  :است  نوشتهالعارفين  مناقبكدكني در ذيل اين غزل پس از نقل داستاني از شفيعي

ت و مـدعي  تفسير كرده اس ـ) 347ص ( جواهرالاسرارقابل يادآوري است كه اين بيت را آذري طوسي در «
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  تبيين روش جامي 
 شرح لمعات االله ولي و نعمت شرح لمعات تركة اصفهاني، ضوءاللمعاتر سه شرح د ـ

بـاب  اند، دقتي همچـون دقـت جـامي در     آبادي كه پيش از جامي نوشته شدهبرزش
تـوان جـامي را در كـار     شود، با توجه به اين سه شرح مي ديده نمي لمعاتهاي ضبط

  46.قدم دانست خود پيش
ك بار براي رد ضبطي و اثبات ضبطي ديگر به متنـي  جامي در تصحيح خود تنها ي ـ

 ـ /12«او در بحث از عبارت  .ديگر استناد كرده است ي شـهادتي  به آن استعداد تجل
كه آن را منبع » حكمت شعيبيه از فصوص«در تأييد نظر خود به » وجودي قبول كند

  .اصلي بحث دانسته، ارجاع داده است
حث كشيده است، تنهـا در يـك مـورد بـه دو     جامي از بين چهارده موردي كه به ب ـ

طور  كرده و در ساير موارد به ذكرِ يك ضبط اكتفا كرده است، همان ضبط ديگر اشاره
دو صـورت  » افراد الاعداد في الواحده واحد /10«كه گذشت جامي در ذيل عبارت 

  .را توأمان ذكر كرده است» الاعداد في«و » الوحدة في«

                                                                                                                   
ايـن  » ...آن پادشـاه اعظـم  : اينك عبـارت آذري . است كه اين تفسيري است كه مولانا خود فرموده است

  :سخن مولوي است و هم مولوي آن را به مستزاد تفسير كرده و گفته
  در بسته بود محكم يعني كه بود تنها آن پادشاه اعظم يعني حقيقت مـا
  گاه بردر آمـد يعني كه گشت پيدانـا  پوشيد دلـق آدم يعني لباس اسما

الدين ابن عربي است و  آنچه مسلم است اين است كه اين گونه تفسير به شدت متأثر از منظومة فكري محيي
دليل ديگر كه اين گفتار، سخن مولانا نيست اين اسـت كـه در   . تفكر عرفاني مولانا با آن سازگاري ندارد

  ).312، ح 1، ج ديوان شمسولوي، م(» .شمس چنين ضبطي وجود ندارد ديوان
ص (االله  شـاه نعمـت   ديـوان » سؤال و جـواب «بايد افزود كه مستزادي كه آذري آورده است عيناً در بخش 

  :شود وي ديده مي ديوانو پس از آن تفسيري ديگر هم از اين دو بيت در . آمده است) 766
  بود پنهاندر بسته بود محكم يعني كه  آن پادشاه اعظم يعني حبيب رحمان
  ناگاه بر درآمد يعني كه گشت انسـان پوشيد دلق آدم يعني لبـاس سلطان

  )همانجا(
انـد   جامي نوشـته شـده   اللمعات اشعةتر محتاج بررسي چهار شرح ديگري است كه پيش از  پاسخ دقيق. 46
 ).60-48: 1375اخترچيمه (
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ها ، در هفت مورد دربـارة اخـتلاف ضـبط   دي كه بررسي كردهجامي از چهارده مور ـ
هر چند اين توضيحات گاه كلي است و داوري قطعـي در بـاب   . توضيحي داده است
از ايـن  » گاه او ناظر اين شـود و ايـن منظـور او    /3«عبارت : كند ضبطي خاص نمي

قصود در اين مقام نسخ مختلف است و م«دسته است و جامي بر اين اعتقاد است كه 
در تبيين » و چون محب مفلس از عالم صور قدم فراتر نهد /5«يا در عبارت » ظاهر

اي ديگر فقـط بـر الحـاقي     در دسته. كوشيده است» مفلس /مخلص«هر دو صورت 
ولَدت امُي اباها اَنَّفي  /7«مصرع دوم، بيت . بودن مصرع يا بيتي انگشت گذاشته است

اند، امـا   از آن جمله» ..بسته بود محكم شاه اعظم درآن پاد /14«و بيت » ذا معجبات
هاي آن كم  نمونه كهكند  اي از موارد هم به قطعيت اغلاط نسخ ديگر را رد مي در پاره

ترين نظرات او را بايد در همين جا ديد و از مختصري كـه در بخـش    است، اما دقيق
و نمايـد   صائب مي وتوان نتيجه گرفت كه حداقل در دو مورد نظر ا پيشين گذشت مي

او با تسلطي كـه بـر   : هاي مصححان آگاه امروزي نيستبيني شباهت به نكته نگاه او بي
زبان عربي داشته و در نتيجة دقتي كه در شروح شارحان و نويسندگان كـرده اسـت   

شارحان قلمداد كـرده،  » تصحيف و تحريف«را » العين غاية /1«به صراحت صورت 
 ـ«به صـراحت   عربي داشته ي كه بر عرفان و زبان ابنو در مورد ديگر با تسلط ي تجل

را رد » ي قبـول كنـد  ي شهادتي وجودبه آن استعداد تجل /12«در عبارت » شهادتي
بايسـت از تـذكرش    در اين ميان نمي. شمارد را صحيح مي» ي شهوديتجل«كند و  مي

ديده » داردگو با جمال جانان پنهان چه كار  /6«اي دستوري كه در مصرع  در دقيقه
  .است غافل بود

فقط به اخـتلاف نسـخ اشـاره    ) 13، 11، 10، 9، 8، 4، 2(جامي در هفت مورد  ـ
  .كرده است

هايي كه جامي نشـان  ان يكي از دو سوي در تفاوتدر مواردي داوري درباب رجح ـ
گـاه ايـن شـاهد او     /3«و » پندارد يـا يابـد   /2« :نمايد داده است، بسيار دشوار مي
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هاي خطي از يك اثر واحد گـاه آن   چرا كه بسياري از نسخه. اند ز اين دستها» ...آيد
مجـال  چنان اختلافاتي با هم دارند كه امـروزه مصصـحان در تصـحيح متـون كمتـر      

  47.آورند هايي از اين دست را به دست ميپرداختن به تفاوت

  گيري نتيجه
عد علم هرمنوتيـك  دخالت دادن قوا«توان عباراتي همچون  با دقت در كار جامي مي
 آميز كه محل تأمل دانست، و در عـين حـال   را اگر نه اغراق» در نقد و تصحيح متون

را در باب كار او حـداقل در مـواردي،    »تصحيح ذوقي« پس از بررسي بيشتر صفت
هر چند در مواضـعي روش او در تصـحيح و دقـت او در    . وصفي دور از انصاف ديد
هـايي از   تواند نكتـه  ها مينمايد، اما همين تفاوت ت ميمتفاومتن با معيارهاي امروزي 

توان  ياد رفته را دوباره به ذهن آورد و به امكانات مصحح بيفزايد و در عين حال مي
و لمعـات  نمايد در تصـحيح    از تصحيحات پيشنهادي او در مواردي كه قابل قبول مي

  .ددر مواردي در تصحيح آثار ناظر به عرفان ابن عربي بهره بر

  منابع
بـه   ،در جـلال حكمـت و عرفـان    ،»نكاتي دربارة فلسفه و عرفان«، 1392، آشتياني، سيد جلال ـ

  .بوستان كتاب ،قم ،محمد جواد صاحبيكوشش 
با تصـحيح و مقـدمات هنـري كـربن و      ،الحكم النصوص في شرح فصوص نص ،حيدرآملي، سيد  ـ

  .ش1352، در ايران هفرانس شناسيانجمن ايران ،تهران ،عثمان اسماعيل يحيي
 .ق1400، دارالكتاب العربي ،بيروت ،ابوالعلا عفيفي ،الحكم فصوص، ابن عربي ـ

، دارالسان العـرب  ،بيروت ،اعداد و تصنيف يوسف خياط و نديم مرعشلي ،العرب لسان، منظور ابن ـ
 .ق1970/1389

 

را بـا   المحجـوب  كشـف از » لقاسم كركانيابوا«و » ابوالقاسم قشيري«براي نمونه محمود عابدي ترجمة . 47
: و در نتيجة آن نوشـته اسـت  ) شصت و شش ـ شصت و نه : 1384عابدي (است   اين دقت تصحيح كرده

 ).هفتاد: همان(» افزود و البته از فايدة قابل انتظار نيز خالي بود حجم كتاب را بيش از حد متعارف مي«
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 ،تهـران  ،فيعي كـدكني مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا ش ـ ،نوشته بر دريا، ابوالحسن خرقاني ـ
 .ش1384، سخن

ش و تصـحيح  بـه كوش ـ  ،15، ج الجنـان فـي تفسـيرالقرآن    الجنـان و روح  روض، ابوالفتوح رازي ـ
 .ش1369، هاي آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشمشهد ،مهدي ناصحمحمدجعفر ياحقي و محمد

مركز  ،آباد اسلام ،يمقام شيخ فخرالدين ابراهيم عراقي در تصوف اسلام، 1372، چيمه، محمداخترـ 
  . تحقيقات فارسي ايران و پاكستان

 ـѧ ، مـرداد  12 ش، 13، دورة معـارف  ،»بررسي شروح لمعات عراقي«، 1375، چيمه، محمداختر ـ
 .79ـ48ص  ،آبان

 .م1914، بريل ،ليدن ،قد اعتني بنسخه و تصحيحه نيكلسون ،التصوف اللمع في، ابونصر سراج ـ

 .ميراث مكتوب ،تهران ،آثار و شرح احوال جامي ،1378، زاد، اعلاخان افصح ـ

، دنيـاي كتـاب   ،تهـران  ،به كوشش تحسـين يـازيجي   ،العارفين مناقب، الدين احمد افلاكي، شمس ـ
  .ش1362

شاهنامه و ابعاد ايدئولوژيك  :هاي غربي متون شرقي، شيوه« ،1388، اميدسالار، محمود ـ
 ،تهران، 17دورة جديد، سال هفتم، ضميمة شمارة ، آينة ميراث، »شناسي در مغرب زمين شاهنامه

 .ميراث مكتوب

به اهتمام احمد قدسي و مقدمة محمد  ،شرح لمعات ،1379، ين اميرعبداهللالد شهاب ،آبادي برزش ـ
 .مولي ،تهران ،خواجوي

 ،گنابادي به تصحيح محمدتقي بهار و به كوشش محمد پروين ،تاريخ بلعمي، بلعمي، ابوعلي محمد ـ
  .ش1385، زوار ،انتهر
مركـز نشـر    ،تهـران ، تصـحيح جليـل مسـگرنژاد    ،الحكـم  شرح فصـوص ، بن محمدپارسا، محمد ـ

 .ش1366، دانشگاهي

  .آگاه، تهران ،سلطان طريقت ،1358، پورجوادي، نصراالله ـ
بـه اهتمـام    ،عبدالحق و غـلام قـادر  و  به تصحيح محمد وجيه ،الفنون كشاف اصطلاحات، تهانوي ـ

 .م1862، شياتك سوسيتي اف بنگال ،كلكته ،نگر و وليم ناسوليسالويس اسپر

به تصحيح سـيد علـي موسـوي     ،چهارده رسالة فارسي بن محمد،الدين عليصاين ،اصفهاني ةترك ـ
  .ش1351، رضاييتقي شريف ،تهران ،بهبهاني و سيد ابراهيم ديباجي
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 .ش1387، سروش ،تهران ،حمد مجاهدبه اهتمام ا ،الشّعرا قواعدالعرفا و آداب، تريني قندهاري ـ

 ،بـه تصـحيح و مقابلـة حامـد ربـاني     ، به انضمام سوانح غزالي اللمعات اشعة، جامي، عبدالرحمان ـ
 .ش1352، كتابخانة علمية حامدي ،تهران

، بوسـتان كتـاب   ،قـم  ،هادي رستگار مقدم گوهري ، به كوششاللمعات اشعة، جامي، عبدالرحمانـ 
  .ش1390

در حاشية جـواهر النصـوص فـي حـل كلمـات الفصـوص       [ ،شرح فصوص، رحمانجامي، عبدالـ 
  .ش1304، الزمان مطبعة ،]جا بي[ ،]عبدالغني نابلسي

، اسـاطير  ،تهـران  ،تصحيح، مقدمه و توضيحات از فرانسـيس ريشـار   ،لوايح، جامي، عبدالرحمانـ 
 .ش1383

، اطلاعـات  ،تهـران  ،ود عابديمقدمه، تصحيح و تعليقات محم ،الانس نفحات، جامي، عبدالرحمانـ 
  .ش1382

با مقدمه، تصحيح و تعليقـات ويليـام    ،نقدالنصوص في شرح نقش الفصوص، جامي، عبدالرحمان ـ
  .ش1356، ايران ةانجمن شاهنشاهي فلسف ،تهران ،چيتيك

  .1356 ،نقدالنصوص، جامي  ،»مقدمه« ،1356. چيتيك، ويليام ـ
  .دانشگاه تهران ،تهران ،ابن عربي الدين محي ،1359، جهانگيري، محسن ـ
 ةالحقيق ةحديقدر » ترين مصحح و شارح حديقهعبدالطيف عباسي بزرگ« ،1382، حسيني، مريم ـ

  .نشر دانشگاهيمركز  ،تهران ،ةالطريق و شريعة
  .بانك ملي ةچاپخان ،تهران ،جامي، 1320، اصغرحكمت، علي ـ
  .ش1354، انجمن شاهنشاهي فلسفة ايران ،تهران ،ترجمة بيژن الهي ،اشعار حلاج، حلاج ـ
، يـادآوران  ،تهـران  ،تحقيـق، ترجمـه و شـرح قاسـم ميرآخـوري     ، مجموعه آثار حـلاج  ،حلاج ـ

 .ش1379

  .ش1349، تهران، بنياد فرهنگ ايران، بخارايي ، به تصحيح احمدعلي رجاييخلاصة شرح تعرف
  .مولي ،تهران ،هاي لمعات فخرالدين عراقي سوارهدر ،1391، خواجوي، محمد ـ
، مـولي  ،تهـران  ،هـروي به اهتمام نجيـب مايـل  ، الحكم شرح فصوص، بن حسنخوارزمي، حسين ـ

  .ش1368
، 57، ش مجلـة معـارف   ،»ةو مصباح العناي ةالهداي مفتاحيح تصح« ،1381 ،ذاكرالحسيني، محسن ـ



  55آينه ميراث / 110

 .60-49 آذر ـ اسفند، ص

 .عاتاشعة اللم، جامي ، 1390، رستگار مقدم گوهري، هادي ـ

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ،تهران ،تحقيق در رسالة قشيريه ،1384، خاله، محرمرضايتي كيشه ـ

ترجمة مقدمه از محمدعلي  ،تصحيح و مقدمة هنري كربن ،شرح شطحيات، روزبهان بقلي شيرازي ـ
  .ش1382، طهوري ،تهران ،اميرمعزّي

مطبعـة   ،استانبول ،قدم له نظيف محرم خواجهبتصحيحه و  ،الارواح مشرب، روزبهان بقلي شيرازي ـ
  .م1973، الآدابكُلية 

 .لوايح ،جامي  »مقدمه«، 1383، ريشار، فرانسيس ـ

  .ميراث مكتوب ،تهران. روحبخشان. ترجمة ع، كتاب ايراني ،1385، ريشار، فرانسيس ـ
 .كبيرامير ،تهران ،وجو در تصوف ايراندنبالة جست ،1366 ،كوب، عبدالحسين زرين ـ

 .اميركبير ،تهران، جو در تصوف ايرانوجست ،1367 ،كوب، عبدالحسين زرين ـ

بـه تصـحيح و پيشـگفتار عبـدالكريم      ،مثنوي معنـوي  ،»پيشگفتار« ،1383، سروش، عبدالكريم ـ
 .علمي و فرهنگي ،تهران ،سروش

 ،ة آثـار مجموع ـ ،تصـحيح لـويي ماسـينيون    ، به»التفسير حقائق« ،1388، سلمي، محمدبن حسين ـ
  .ايران ةمؤسسه پژوهشي حكمت و فلسف ،تهران ،گردآوري نصراالله پورجوادي

 .الكامل ،بغداد ـكولونيا، الحلاج شرح ديوان، 2007، الشيبي، كامل مصطفي ـ

 ،37، ش كيهان انديشه ،»شيخ فخرالدين عراقي و رسالة لمعات« ،1370، اختياري، بهروزصاحب ـ
 .146ـ130 ص ،شهريور ـمرداد 

 .فردوس ،، تهران3) 1(، ج تاريخ ادبيات در ايران، 1368، االله صفا، ذبيح ـ

  .ميراث مكتوب ،تهران ،شناخت نسخه ،1390، قلعه، عليصفري آق ـ
 .هجويري  »مقدمة مصحح« ،1384، عابدي، محمود ـ

  .ش1335، سنايي ،تهران ،به كوشش سعيد نفيسي ،كليات ،عراقي، فخرالدين ابراهيم ـ
 ،تهـران  ،جواد نوربخش كوششه ، برسالة لمعات و رسالة اصطلاحات ،، فخرالدين ابراهيمعراقي ـ

  .ش1353، اللهيخانقاه نعمت
بـا مقدمـه و    ،لمعات به انضمام سه شرح از شروح قرن هشتم هجـري  ،عراقي، فخرالدين ابراهيم ـ

 .ش1372، مولي ،تهران ،تصحيح محمد خواجوي



  111/ تصحيح از نظر جامي و كاركرد آن در شرح لمعات عراقي

 ،به تصحيح و توضيح نسـرين محتشـم   ،موعه آثار فخرالدين عراقيمج ،عراقي، فخرالدين ابراهيم ـ
 .ش1372، زوار ،تهران

 .ق1325/م1907، دارالفنون كمبريج ،لندن ،به سعي و اهتمام نيكلسون ،1ج  ،الاوليا تذكرة، عطارـ 

  .ش1382، به تصحيح محمد استعلامي، تهران، زوار، تذكرةالاولياعطار،  ـ
تصـحيح و   و مقدمـه  ،بن سـابق سجسـتاني  تحرير امير اقبالشاه ،مجلس چهل، علاءالدوله سمناني ـ

 .ش1366، اديب ،تهران، تعليقات نجيب مايل هروي

 .ش1377، منوچهري، تهران، با مقدمه و تصحيح عفيف عسيران ،تمهيدات، القضات همداني عين ـ

دانشگاه  ،تهران ،اهدبه اهتمام احمد مج ،مجموعه آثار فارسي احمد غزالي، بن محمدغزالي، احمد ـ
  .ش1388، تهران

 .]تا بي[، دارالشعب ،قاهره ،الدين احياء علوم، بن محمدغزالي، محمد ـ

، علمـي و فرهنگـي   ،تهـران  ،جم، به كوشش حسين خديوكيمياي سعادت، بن محمدغزالي، محمد ـ
  .ش1375

 ـ ،تحقيـق و تعليـق محسـن بيـدارفر    ، الســائرين شـرح منـازل  ، قاشـاني، عبـدالرزاق   ـ ـ ، بيــدار ،مق
  .ش1372/ق1413

 .ق1423، المكتبة الازهريه للتراث، فصوص الحكم، قاشاني، عبدالرزاق ـ

 و مقدمه ،ترجمة ابوعلي حسن احمد عثماني ،ترجمة رسالة قشيريه ،بن هوازنقشيري، عبدالكريم ـ
 .ش1391، هرمس ،تهران ،مهدي محبتياز تصحيح و تعليقات 

حققه و عرف بأعلامـه و قـدم لـه     ،التصوف التعرف لمذهب أهل ،ق1380، كلابادي، ابوبكر محمد ـ
  .م1960، العربيةدارالحيا الكتب  ،قاهره ،عبدالحليم محمود و طه عبدالباقي سرور

علمي و  ،تهران ،الدين آشتياني به كوشش سيد جلال، الحكم شرح فصوص ،بن محمدقيصري، داود ـ
 .ش1386، فرهنگي

 .طرح نو ،تهران ،عبدالرحمن جامي شيخ ،1377، مايل هروي، نجيب ـ

 ،تهـران  ،هـاي خطـي   پردازي و تصحيح انتقادي نسـخه  تاريخ نسخه ،1380، مايل هروي، نجيب ـ
 .اسلاميمجلس شوراي 

 .بنياد علوم اسلامي، تهران، ين دهشيريالد، ترجمة سيد ضيامصايب حلاج، 1362، ماسينيون، لويي ـ

 .آثار مجموعه، عراقي  1372، محتشم، نسرين ـ
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، تصحيح منوچهر مظفريـان، تهـران، فرهنگسـتان    مفتاح الهدايه و مصباح العنايهمحمودبن عثمان،  ـ
  .ش1380زبان و ادب فارسي، 

 .مجموعه آثارغزالي،  » مقدمه«، 1388، مجاهد، احمد ـ

محمـد   ةتصحيح و تحشي و با مقدمه ،)ربع چهارم( التعرف لمذهب التصوف شرح، مستملي بخاري ـ
  .ش1366، اساطير، تهران ،نروش
 ـ ،القلـوب فـي معاملـة المحبـوب     قـوت  ،مكي، ابوطالب ـ ، مصـر  ،مصـطفي البـابي الحلبـي    ةمطبع

 .ق1961/1381

مقدمـه، گـزينش و تفسـير محمدرضـا شـفيعي       ،غزليات شمس تبريزالدين محمد، وي، جلالمولـ 
 .ش1387، سخن ،تهران ،كدكني

الزمـان   با تصحيحات و حواشي بديع ،جزو دوم و ششم ،كليات شمس الدين محمد،، جلالويمول ـ
 .ش1340ـ1337، دانشگاه تهران ،تهران ،فروزانفر

، كتـاب پارسـه   ،تهـران  ،سـبحاني  ، تصحيح و توضيح توفيقمافيه فيهالدين محمد، ، جلالويمول ـ
 .ش1388

، 1ج (كمـت،  اصـغر ح ، به كوشش عليكشف الاسرار و عدة الابرارميبدي، ابوالفضل رشيدالدين،  ـ
  .ش1357، تهران، اميركبير، )7، 2
 .ش1380، علمي و فرهنگي ،تهران ،به اهتمام محمدامين رياحي ،مرصادالعباد، رازي الديننجم ـ

تصـحيح و تعليقـات محمدرضـا     و مقدمه ،ات داوديزمورمرموزات اسدي در مالدين رازي، نجم ـ
 .ش1381، سخن ،تهران ،شفيعي كدكني

 .ش1355اللهي، ، تهران، خانقاه نعمتديوان، االله ولينعمت ـ

  .ش1354اللهي،  جواد نوربخش، تهران، خانقاه نعمت كوشش، به شرح لمعاتاالله ولي، نعمت ـ
  ].تا بي[، ]جا بي[ ،االله وليمجموعة رسائل شاه نعمت االله ولي،نعمت ـ
 .كليات، عراقي » ديباچه« ،1335، سعيد، نفيسي ـ

  .شرح لمعات، االله ولي شاه نعمت » مقدمه«« ،1354، نوربخش، جواد ـ
، سـروش  ،تهـران . تصـحيح و تعليقـات محمـود عابـدي     و مقدمـه با  ،المحجوب كشف، هجويري ـ

   .ش1384


